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  گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
  ) مائوئيست-  لنينيست-مارکسيست( 
        

  ،بحران جنبش بين المللی کمونيستی                            
   "کمونيسم دردوراھی"                                   

  و                                                 
   درقبال آنما  ومواضعنظرات                                

  
م ل ( نيست ضربه خوردن حزب کمو.ان استآشفتگی وبحر، رکود که دچار چندين سال استجنبش بين المللی کمونيستی 
 وبعد سربلند کردن خط انحرافی تسليم طلبانه  آن بلند پايه رھبراناز ديگر تنپيرو ودستگيری گونزالوصدرحزب وچند) م

 انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستیظھورو )راه درخشان( وفروکش جنگ خلق"آسومير" زندان بنام داخلدر
) مائوئيست(ران حزب کمونيست نپال  رھبھمچنين انحراف. ه است براين بحران افزود تا امروز،"جاا" ديگربربخشھای

 ی ترک مبارزه مسلحانه و راه انقOب  ميOدی، يعن2005ب خلق نپال درسال انقOازمسيرانقOب وبه شکست کشاندن 
بحران انقOبی انترناسيوناليستی رادچاربيش ازپيش جنبش ، برعمق اين بحران افزوده  ووافتادن درلجنزارپارلمانتاريسم

 رھبران حزب   انحرافیی انترناسيوناليستی دربرابرآن چرخش متشکله جنبش انقOباحزاب درآن شرايط .عميقی نمود
خلق نپال وصفوف حزب وتوده ھای   اتخاذ نکرده اصولی وانقOبی موقفأس آن پراچندا،درر) مائوئيست(کمونيست نپال
 وسقوط اين حزب درپرتگاه  نسبت به تحو]ت نپال را وکمونيستھا وپرولتاريای انقOبی جھان)مائوئيست(کمونيست نپال

 به دعوت حزب پايتخت نپال درکتنمدو دراجتماعی کهسالھمان  در برعکس. درگمراھی قراردادند،رويزيونيسم
 صريحبجای نقد  ودرآن شرکت کردند) جاا(مانھای عضوتشکيل شده بود، احزاب وساز) وئيستئما(کمونيست نپال

تائيدی مھر  بنحویآنھا پرداختند که درواقع» موفقيتھای« به ستايش از) مائوئيست( حزب کمونيست نپال  رھبرانانحراف
 جنگ خلق وخلع سOح توقف)  جاا( متشکله ازاحزاب  تعدادی  حتی. اين حزب رھبرانفیراح ان ھایبود برخط مشی

نپال وبعد شرکت درانتخابات مجلس ت ارتجاعی فئودال کمپرادوردردولوشرکت اين حزب  خلق  رھائيبخشارتش
بقول خودآنھا ( دموکراتيک نوين درنپال  منحيث پيروزی انقOبدررأس حکومت ارتجاعی را  آنموسسان وقرارگرفتن
) مائوئيست( درآن وقت بنابرخواست مطروحه حزب کمونيست نپالخاصتاً که. تجليل کردند )درسطح گسترده ای

 درنپال تجمھوري رژيم پادشاھی واعOم  مجلس موسسان نپال به لغورژيموموافقت ديگراحزاب اپوزيسيون دولت نپال،
چنان  افغانستان اعضا وھواداران اشرا باسفسطه بافی» )ستيمائوئ(کمونيست«اينھا منجمله حزب . نددادرأی مثبت 

رياليسم جھانی ودولت دردولت فئودال کمپرادوروابسته امپ) مائويست(کت حزب کمونيست نپال اغواکرد که آنھا شر
) م ل م(حزب کمونيست ايراننيز و.کراتيک نوين درنپال پذيرفتندانقOب دمو» پيروزی«  واقعاً ارتجاعی ھند را

وبدين صورت اين .  نمودقOب دموکراتيک نوين درنپال رامرحله ان درچند نوبت صحبت ازآستانه پيروزی شراتشدرن
کمونيست روند انحرافی درحزب  خط وتسلط ازدرک واقعی اوضاع نپال وجھان و علمی و وارزيابیحزب ازتحليل

  .عاجزماندنيز) مائوئيست(نپال
( افغانستان دربرابرانحراف رويزيونيستی حزب کمونيست نپال» )ئيستمائو(ستکموني« حزب  انحرافیاتخاذ موضع 

 اين حزب  اپورتونيستی ورويزيونيستیات ناشی ازانحراف  بوضوح،نجOب پارلمانتاريسمدرمآن  وقرارگرفتن )مائوئيست
ی  برنامه ھا  پياده کردن درخدمتبوده وعمOً ی اين حزب قبل ازآن دچارانحرافات ايدئولوژيک سياسی شديد زيرا.بود

» )مائوئيست(کمونيست«حزب   مواضع غيراصولی وانحرافی. قرارگرفته بودامپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورآنھا
 کمونيست« دربرابرانحراف رويزيونيستی حزب "جاا" وديگراعضایايران) م ل م(حزب کمونيست وافغانستان

آنچه که بيش  و.افزودان جنبش انقOبی انترناسيوناليستی  وگستردگی بحر که برعمق ديگری استمورد» )مائوئيست(نپال
جھان  رويزيونيستی ازھمه موجب توھم بيشترپرولتاريا وزحمتکشان جھان گرديد، استقبال احزاب وسازمانھای

 ملی يت طبقاتی مشخص آن پيروزی انقOبباماھ  را انحرافی وضد انقOبی تحولھا اين آنازتحو]ت نپال بود که
 ھيچ جایوسازمانھای رويزيونيستی  احزاب البته دراين موقف. کردند وتبليغ  توصيف بطورگسترده درنپالدموکراتيک

راکه ازجرگه احزاب  ) مائوئيست(؛ زيراآنھا بالطبع انحراف رويزيونيستی حزب کمونيست نپالگونه شگفتی وجود ندارد 
 آنچه که بيش ولی.  خيرمقدم می گفتندجھان پيوسته بود،يونيستی  وبه جرگه احزاب رويز برآمده)م ل م( انقOبی پرولتری

اصولی نمود، موقف وبرخورد غير ازھمه پرولتاريا وتوده ھای خلق ونيروھای مترقی جھان را دچارتوھم وسردرگمی
 .می باشد) مائوئيست(ونيست نپال رھبران حزب کم رويزيونيستیانحرافدرقبال  واعضای متشکله آن "جاا"وانحرافی

 به آن  خلقايانی دست يافته بود وجنگ درطی يکدھه به پيروزيھای شب خلق نپال وجنگ انقOبی خلق يکه انقOازآنجا
مرحله تعرض استراتژيک  شده  ووارد رسيده بود که ازمرحله تعادل استراتژيک عبورکرده مندی قدرتتکامل وحدی از

 .وزی انقOب دموکراتيک نوين نزديک می شد پيروی سال تا حد قابل مOحظه ای بهبعبارت ديگرانقOب خلق نپ. بود
 بين ميقع وموجوديت شکاف  فئودال کمپرادوریضعف ھمه جانبه دولت عينی مساعد جامعه نپال و شرايط زماندرآن
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بخشی بين شاه و  تضاد. کامOً مشھود بود ودربارسلطنتطبقات حاکم فئودال وکمپرادورواحزاب سياسی مختلف نپال
 درعرصه بين المللی؛.  يافته بود طبقات فئودال وکمپرادورحدت وبخشھای زيادی ازاحزاب متعلق بهپال نارتش ازسران

 )مادی وتلفات ارتش ھای شان( درمنجOب جنگ پرھزينه ازيکطرف امپرياليسم امريکا وشرکای ناتواشدرآن شرايط
يکا درآستانه راليسم امينی وامپرياليسم خاصتا امپر وازجانب ديگرسرمايه داری جھاندبوددرافغانستان وعراق گيرمانده 

اين بحران عميق . نمايان گرديد چھره واقعی اين بحران جھانی 2007 درسال قرارگرفته بود که ی  شديد ساختاریبحران
ان برخOف بحرانھای اقتصادی ازجھت ديگراين بحر. گرفتدر جھانی را سرمايه داریده ازامريکا آغازشد ووگستر
 حدود  با تزريق سه سال سرمايه داری جھانی م سرمايه داری جھانی است که  درطی  يک بحران ساختاری نظادوری،

  وگرفتاری اقتصادیاين ضعف. ته است خودراازاين ورطه برھاندنتوانسھای ارزی به بانکھا وبازارسه تريليون د]ر
 که تاکنون ادامه تان وديگرقدرتھای بزرگ امپرياليستی امپرياليسم بين المللی خاصتاً امپرياليسم امريکا وانگلسنظامی

 ی مترقیمساعدی رادرعرصه جھانی برای جنبشھای کمونيستی انقOبی وجنبشھا ھای نسبتاً ؛ درواقع فرصتاردد
می  را ]زم آمادگی ايدئولوژيک سياسی وتشکOتییجنبش بين المللی کمونيستاگر. ه است بوجودآورد ملیرھائيبخشو

با آنکه .  وھستهن بھره برداری پرولتاريا وزحمتکشان جھان ازشرايط عينی مساعد درسطح جھانی زياد بود امکاداشت،
م ( کمونيستھای انقOبی ؛دارد تاھنوزا کهدرھند ادامه داشت جنگ انقOبی خلق انقOب خلق نپال به شکست کشانده شد؛ اما

جنگ خلق زه مسلحانه مشغول بودند وھستند، ار به مبدرکردستان شمالی درترکيه عليه دولت ارتجاعی ترکيه) ل م
شرق ميانه ازتجاوزات  جنوب آسيا وا وملل دربند جھان خاصتاً درمناطقخلقھ وادامه يافته استدرپيرووفليپين 
 ودامنه اعتراضات  اندده آم امپرياليسم بين المللی به سرکردگی امريکا به ستوه  وجناياتسلطه استعماریولشکرکشيھا و

  وکشورھای تحت سلطه امپرياليسمظاھرات کارگران وزحمتکشان درکشورھای سرمايه داری امپرياليستیوت
 مساعد بين المللی به نفع خلقھای تحت ستم واستثمارجھانعينی  ازشرايط اينھا ھمه حکايت . گسترده ترمی شودھرروز

) مائوئيست(وسط رھبران حزب کمونيست نپالبه شکست کشاندن انقOب خلق نپال تليکن . درطی ده سال اخيرداشته است
 وطبقات حاکم ارتجاعی کشورھای شان؛  وملل دربند جھان عليه امپرياليسمدرچنين شرايط حساسی درمبارزه خلقھا

 .کرد  وارد امپرياليسم  درکشورھای تحت سلطه خاصتاً ه جنبشھای انقOبی پرولتریشديدترين ضربه رابرپيشرفت وتوسع
ی  شرايطی درموردش سلی شديد يأسی بود که برصورت خلقھا وملل ستمديده ونيروھانکرد درچني اين عقب ھمچنين

اين . مواجه ساخت جھان به سردرگمی ورکود رادرخواه وجنبشھای پرولتری وآزاديمترقی وآزادی خواه جھان وارد آمد
 قرن بيستمسالھای اول  درلی کمونيستی وجنبش بين المليکی ازعلل اصلی ومھم بحران درجنبش انقOبی انترناسيوناليستی

  .است که تاحال ادامه يافته است
  مسئله مھم ديگراينست که بعد ازبه شکست کشاندن انقOب خلق نپال؛ جنبش انقOبی انترناسيوناليستی نه اينکه درصدد

 رھبران رويزيونيست فات انحراافشای در را گسترده ايدئولوژيک سياسیمبارزه برنيامده و اين بحرانازارزيابی واقعی 
خلقھا وملل دربند  خلق نپال وپرولتاريا وبيداری وآگاھیتسريع مبارزه درجھت و  پرولتریتشکOتديگرانحرافات نپال و

 نماند که اکثريت اعضای ناگفته .افزود) جاا(بدين صورت بربحران  و به پيش نبردخصوصاً درکشورھای تحت سلطه
وباين صورت . انحرافی گرفتنديا وانفعالی و نا روشنموقف) مائوئيست(مونيست نپالم حزب ک دربرابررويزيونيس)جاا(

لی کمونيستی گسترش  واثرات آن ھمچنان بربخش اعظم جنبش بين الملهزياد گرديد) جاا(ستردگی اين بحران درعمق وگ
  رفيقبعد ازمرگ(تاد ميOدی  پنج سال اخيرمشکل جنبش بين المللی کمونيستی مانند اواخردھه ھف درطی به نظرما. يافت

خط برسر مشکل راه گمی ) درچين وسقوط انقOب چين»سه جھانی«اينانه رويزيونيستھای مائوتسه دون وکودتای خ
نيست؛ زيراخط ايدئولوژيک سياسی درجنبش کمونيستی انقOبی جھان روشن است يعنی   جھانیرھبری کننده انقOب

 تدوين ئوری آن توسط مائوتسه دون که ت پرولتاريائیآوردھای انقOب کبيرفرھنگی ودست . مائوئيسم-  لنينيسم-مارکسيسم
 درمبارزه عليه  تئوريکيک سOح برندهه ودرپراتيک مبارزه انقOبی درچين بکارگرفته شد وامروزمنحيث شد

 تیيسدرون حزب ودولت برای احيای سرمايه داری درجامعه سوسيال درکوششھای بورژوازی نوخاسته
  بی عملی، ندانمکاری وانحرافات ايدئولوژيک سياسی مشکل بيشتربلکه. تيارکمونيستھای انقOبی جھان قراردارددراخ

ت لنينيس -  که خودرا مارکسيست  است درجنبش بين المللی کمونيستی وگروه ھایمانھاساز،  بخش اعظم احزابوعطالت
مبارزه  نتوانستند  شان تشکيOتیناتوانيھای ولوژيک سياسی ايدئوانحرافاتاشتباھات واينھاباثر. ھای انقOبی می دانند

 مبارزات توده ھای  و دردرون جنبش کمونيستی به پيش برده ياسی  ايدئولوژيک سعليه انحرافاتاصولی وانقOبی را
ی  جنبش بين المللباين ترتيب و  به پيش برندتحت سلطه امپرياليسم ودرکشورھای سرمايه داری  درکشورھای  راخلق

ا ونواقص و کم کاريھا وتأسفبارترازآن که بجای پرداخت به کمبودھ. به بحران کشيده اندتضعيف کرده وکمونيستی  را
 وپرداخت به علل اصلی وواقعی اين بحران وسعی درفايق آمدن   شانت وانحرافات ايدئولوژيک سياسیوتصحيح اشتباھا

 ی جھان کنون چنانکه قبOً توضيح شد دراوضاع. نمايندطوف  تا توجه رابه مسايلی غيرازين معبرآن؛ کوشش ميکنند
 ودرتعداد کشورھای تحت سلطه امپرياليسماکثراع فئودال کمپرادوری درشرايط عينی برای مبارزه عليه امپرياليسم وارتج

اد شرايط  ذھنی است وايج ]زمط، شراي نيستمساعداست؛ ولی آنچه آماده زيادی ازکشورھای سرمايه داری امپرياليستی
وجنبش بين المللی کمونيستی، " جاا"دربراثربحران  ازاينرو.آگاه پرولتری استانقOبی ذھنی درجامعه وظيفه عنصر

 بوجود آمده درطی يکدھه رداری ازاوضاع رابرای بھره ب ايدئولوژيک سياسی وتشکيOتیکمونيستھای انقOبی آمادگی
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پرولتاريا وتوده  انقOبی درجھت گسترش وتعميق مبارزه طبقاتی قOبی را مبارزه ان تا نداشتندبنفع انقOب جھانی اخير
  . می کردندسم وارتجاع جھانی  رھبریليامپرياعليه ھای خلق  

 وروشھا وتاکتيکھای اشتباھی وانحرافی ، عملکردھاکمونيستھاقبل ازآنکه به اشتباھات وانحرافات ايدئولوژيک سياسی
رد آنھا برآيند؛ باصطOح بجان تئوری ھای انقOبی افتاده  ومدعی اند که بخشی  وطخود نظرانداخته ودرصدد اصOح

 درحاليکه ! ]زم را درپيشبرد انقOب جھانی درشرايط کنونی ودرآينده ندارند وکفايتکارآئیبخشی ھم ازاينھا کھنه شده و
 باگذشت آنکه از؛ ولی بعدرح نبود  مط وعمق اين سطح  به سال قبل اين مسايل درجنبش انقOبی انترناسيوناليستیتا چند
  . درنزد آنھا يقينی شد اين مسئله را مطرح کردندشکست انقOب درنپال زمان

پژمردگی : کمونيسم دردوراھی" ايران مضمونی زيرعنوان) م ل م( ارگان حزب کمونيست" حقيقت"درشماره چھل ونھم
بخش اول اين مضمون بطورعام مربوط به ليکن . شررسيده استتھای ايران به نخطاب به ھمه کمونيس! ياشکوفائی

ازاين نظراست که ميگوييم جنبش بين :" جنبش بين المللی کمونيستی است وچنانکه دراخيرصفحه اول آن می خوانيم
ی ی ازاين بخش را مورد بحث قرارممادراينجا مواردلذا ". المللی کمونيستی برسردوراھی مھم وتاريخی قرارگرفته است

  . دھيم
ما بابحرانی عميق وھمه جانبه . جنبش کمونيستی بين المللی درموقعيت خطيرودشواری قرارگرفته است " -

اگرکمونيستھا براين بحران فائق نيايند به جرئت می توان گفت جنبش کمونيستی حد اقل برای مدتی ! روبروھستيم
  ". طو]نی ازصحنه روزگارحذف خواھد

با اين نظرحزب ليکن .  توضيحاتی داده ايم باختصار آمدن اين بحرانعلل بوجودجنبه ھا واز برخی ربارهقبOً د ما
اگرکمونيستھا براين بحران فائق نيايند جنبش کمونيستی حداقل برای مدتی :" ايران که می گويد) م ل م(کمونيست

 درمسيررشد زنده وپوياپديده زيرا جنبش کمونيستی انقOبی منحيث يک .  مخالفيم،"ازصحنه روزگارحذف خواھد شد
 کامل مستقيم الخط به پيش نمی رود وت . ويا رکود وبحران می شود، انحرافبرای مدتی دچارموانع، ضعف  وتکامل اش

  آن وگسترشامل سيرپيشرفت وترقی رابسوی تکفکتورھای ]زم است تا و، شرايطآن زمينه ھابرای رشد وتکامل 
 عليه طبقات  ومبارزات توده ھای خلق درادوارمختلف تاريخل جوامع بشری بانگاھی بتاريخ تکام.تسريع کند

 رشد ناگون بازدارنده دربه تاخيرانداختن عوامل گو دربرھه ھای مختلف تاريخی؛ مOحظه می شود کهستمگرواستثمارگر
 ارتجاعی عواملياو نقش بازی کرده اند  وپژوھشھای علمی اجتماعی وانقOبیجنبشھای مترقی، یوتکامل نيروھای توليد

 عرصه  دراينتکامل پيشرفت و درسيرپيشرفت وتکامل آنھا مانع ايجاد کرده وحتی برای مدتی طو]نی بارھاوبازدارنده
پيشرفت  شده وی توليد رشد وتکامل نيروھای مانع سعی کرده اند تا طبقات حاکم ارتجاعی. اند به تاخيرانداخته راھا

ابداعات وکشفيات جديد » جرم«  شده اند وحتی دانشمندان ومتفکرين رابه رامانعانپژوھشھا وآزمايشات علمی دانشمند
شان؛ مورد تنبيه  »مقدس«  وموقعيت طبقاتی حاکم ويا منافعطبقات ومطرح کردن نظرياتی برخOف ايدئولوژی وفرھنگ

 طلبانه توده ھای زحمتکشجنبشھای حق و درآتش خشم شان زنده زنده سوزانده وتھديد قرارداده وحتی تعداد زيادی را
برای مدت   اين جنبشھا ولی؛ آنھارا خاموش ساخته اند  طو]نیبرای مدت قرارداده ومورد سرکوب قھری سبعانهرا
استبداد و درشرايط  اختناق و تحت سلطه وحق طلبانه زيرا يک جنبش مردمی.و]نی ازصحنه روزگارحذف نشده اندط

  محدودی وجود دارد بصورت خفا درسطح اين حرکت بلکه،نمی گيردرار مطلق قفروکش ھم کامOً درحالت سکون
مبارزات  جوامع طبقاتی طول تاريخدر. دوباره سربلند کرده وفوران می نمايدرايط مساعد درش تا وانرژی ذخيره می کند

 روابط :نظربگيريدسيستم سرمايه داری را درھمين . است ادامه يافتهارتجاعی نيروھای مترقی وبالنده عليه طبقات حاکم
سرمايه داری دربطن جامعۀ  فئودالی آغازوحتی تکامل می يابد يعنی پيش ازآنکه انقOبات بورژوازی به پيروزی توليدی 
 ونظام توليدی جديدی را  مبارزه توانست به سلطه فئوداليسم خاتمه دھد اوج وفروکشدرطی صدھا سال برسند؛

 ھای  سلطه فئوداليسم به رشد اش ادامه می داد ودرزمينه فرھنگی زمينه بورژوازی درعرصه توليد تحت.برقرارکند
 .مبارزه بورژوازی عليه فئوداليسم  درواقع ازقرن شانزدھم ميOدی آغازشد. ساخت آماده می فکری رابرای انقOب اش

 انقOب بورژوازی دومين اقدام،. رفورماسيون وجنگ دھقانی درآلمان نخستين کوشش نافرجام درانقOب بورژوازی بود
بعد انقOب بورژوائی . بود که بصورت جنگ آزاديبخش ملی عليه حاکميت اسپانيا تجلی نمود) 1609- 1566در( ھالند

دراينجا گفته شده که .  بوقوع پيوست)1789سال (فرانسه درپايان قرن ھژدھمانقOب کبير و1640انگلستان درسالھایدر
به لحاظ . ؛ واقعاً نظرعجيبی است"نيستی ازصحنه روزگارحذف می شودجنبش کمو" درصورت تداوم بحران کنونی

  ويا سرکوبباثربحران  کمونيستی  بين المللیديالکتيک ماترياليستی چگونه يک پديده زنده ومترقی وپويا مانند جنبش
مترقی  ھای اين نظروباورخOف خصلت تکامل ديالکتيکی پديده! برای مدت طو]نی نابود خواھد شدطبقات ارتجاعی 

 دچاربحران  وجنبش بين المللی کمونيستی سال اخيرکه جنبش انقOبی انترناسيوناليستیحتی درظرف ھمين چند. ونواست
 ليکن انقOب پرولتری ؛ھانی وارد نمودوشکست انقOب درنپال بزرگترين ضربه رابرپيشرفت انقOب ج  اندشديدی بوده
 بفرض اگرھمين انقOبات جاری کنونی درھند، پيرو،  . ادامه يافته است وآھسته محدودی ولودرسطحجھاندرنقاطی از

  ھای سرکوب شوند وشکست بخورند؛ بازھم ازخاکسترآنھا جنبش بوسيله ارتجاع وامپرياليسمفليپين وکردستان شمالی
Oبی پرولتری انق حزب وسازمان وگروه  چه تعدادینظرازاينکه بهف صر. انقOبی نوينی سربلند خواھند کرد

 .فعال ھستند  ومبارزه طبقاتی درسطوح معينیدئولوژيک سياسیمبارزه اي عمدتاً درعرصه درکشورھای مختلف جھان
 وبحران درھرپديده ای مشروط ونسبی وده وريشه درمبارزه اضداد دارندحرانھا ناشی ازميکانيزم درونی پديده ھا بب
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ورد حمOت خصمانه دشمنان طبقاتی ماراوج وفروکش شده وجنبشھای انقOبی پرولتری ازبدوپيدايش بارھا دچ .است
  .دچارشده اند، ولی ازصفحه روزگارحذف نشده اندبه بحرانھای شديدی قرارگرفته وسرکوب خونين شده و

 جنبش بين المللی کمونيستی  بحران بيش ازھروقت ديگریدرچين،» سه جھانی«يونيستھایرويزبعدازکودتای جنايتبار 
  انقOب کبيرفرھنگی پرولتاريائی نتوانست انقOب ای اين نظربميان آمده بود که چونحتی برای عدهراتھديد می کرد 

ايدئولوژيک سياسی ولی بامبارزۀ .  شده بودنددچارتوھم وسرگيچهبه شدت ؛ ازاينروازشکست نجات دھدچين را 
 قرن  دھه ھشتاد ميOدی تا اوايل زاوايلا ازبحران نجات يافت و بين المللی کمونيستیجنبشقOبی جھان، کمونيستھای ان
 1981 درسال جنگ خلق.  نسبی برخورداربوده استازرشد ورونقبا طی مراحل اوج وفروکش بيست ويکم 

  ثبات وعلم انقOب پرولتریميOدی درنپال آغازگرديد ودراين مدت  1996وآغازشد وبعد ازآن جنگ خلق درسال درپير
 که دربحران کنونی جنبش کمونيستی جھانی، صحبت ازحذف ونابودی يک جنبش تعجب است.استحکام بيشتری يافت

آيا کسی ادعا کرده می . نشان می دھدای نااميدی وسرخوردگی را ارايه ای چنين نظری منتھو. انی می شودانقOبی جھ
 بدست  وزوال وفنای آن ارتجاعی وپوسيده است تامغزاستخوان وخصلتاً  ماھيتاً تواند که حتی ھمين نظام سرمايه داری که

روزگارحذف  ازصحنه ولواين بحران ھا طو]نی ھم باشند، باثربحران  تنھاحتمی است؛ وخلقھای جھان يک امرپرولتاريا
  ادامه خواھد درآنتازمانی که سرمايه داری جھانی وجوددارد؛ ھمين سيکل رکودوبحران ورونق ورشد! خواھد شد

 مايه داری جھانی وامپرياليسم بوسيله سرنظام وسرنگونی وزوال . ن استايه عجيرسرشت سرم چون بحران ديافت،
  .اريای انقOبی امرحتمی استمبارزه  پرولت

اکنون بااوضاعی روبروھستيم که جنبشھای انقOبی وانقOب ھا :" درجای ديگری درھمين مقاله می خوانيم
راه متوقف شده وبه کسب خرده ريزھايی ازنظام باھزارزحمت، تOش وسختی آغازمی شوند، اگرسرکوب نشوند درنيمه 

آخرين نمونه آن انقOب نپال است که پس ازده سال جنگ خلق دچاراين سرنوشت غم . سرمايه داری راضی می شوند
  ".انگيزشد

 پرولتاريا  تنھا مثال آن شکست انقOب درنپال نيست؛ درنيمه راه متوقف می شوند،یانقOب ازاينکه جنبشھای 
ديکتاتوريھای پرولتاريا ونظام ھای سوسياليستی ونظام ھا و  انقOب شکستتھای انقOبی جھان درقرن بيستم وکمونيس

انقOب درروسيه وکOً درکشورھای شکست .  تجربه کرده اند به تلخی را درچندين کشورجھانھای دموکراتيک توده ای
اما .  درچين وآلبانی درنيمه دوم دھه ھفتاد ميOدیOب شًکست انق و بعدا درنيمه اول دھه پنجاه ميOدیی شرقاروپای 

 ديالکتيک ماترياليستی وعلم انقOب پرولتریتکاء بر نشدند وباا مايوس تا اين حدکمونيستھا وپرولتاريای انقOبی درجھان
 وتثبيت رین خط انقOبی پرولت مبارزه انقOبی رادرروشن کرد اين شکستھا داخلی وخارجی وعواملوبا ارزيابی ازعلل

درپنج سال قبل ھم که انحراف رويزيونيستی رھبران حزب . نبش انقOبی پرولتری به پيش بردندجانسجام وتقويت   وآن
 با آنکه اثرات عمOً انقOب نپال رادرمنجOب انحراف بورژوائی کشاند وسقوط داد؛علنی شد و) مائوئيست(کمونيست نپال

 تا اين حد سرخورده کمونيستھای انقOبی درجھان ھمه  بازھم است،تی جبران ناپذير برجنبش بين المللی کمونيسآنزيانبار
شکست اين  از واصولیاستند تحليل وارزيابی علمی که درآن وقت نتو"جاا"احزاب عضوبرخOف . نشدندومايوس 

ازھمان ابتدا  اترياليستی با اتکاء به ديالکتيک م)"م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان"  ؛انقOب بدست دھند
 ديالکتيکی مورد نقد تحليل علمیبا را) تمائوئيس(انحراف رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال و قھقراگرايش به
 بازھم  بحران کنونی نمی تواند جنبش کمونيستی انقOبی را.  کمونيستی قرارداد بين المللیدسترس جنبش وبه قرارداده

 جھانی به آن برخوردگرده وگيرمانده اينھم يک پيچ وخم ديگری است که جنبش کمونيستی. دکن" صفحه روزگارحذف"از
  .است

به دليل فقدان جنبش کمونيستی قدرتمند درسطح جھانی، توده ھا عمOً به سمت انواع :"  بازھم درھمين صفحه می خوانيم
روشن بينی وقھقرای تاريخی  ی يک انديشی جاتار.  کشيده می شوندی ارتجاعی مانند بنيادگرائی مذھبیواقسام راه ھا

  ".جای ترقی تاريخی راگرفته است
 وزمينه ھای که توده ھای خلق به چنين  عللبدون اينکه بهنويسندگان مقاله دراين مورد برخورد ميکانيکی نموده و

 ست که درفقدان ويادرغياب اھیياين يک امربد .ء کرده اندد به کلی گوئی اکتفانقھقرای تاريخی قرارگرفته اند بپرداز
توده ھای خلق » غيرمذھبی« ارتجاعی مذھبی ويا جنبش ھا وگروه ھای،فعال ونسبتا نيرومند جنبشھای انقOبی پرولتری

جھت دريا و  شان طبقاتی وگروھیھا واھداف خواستنيروی آنھا درجھت تحققاحساسات وازکشانده و را بدنبال خود
درطی صدھا .  استطول تاريخ جوامع طبقاتی رخ دادهدرواين امر. ستفاده می کنند ا ازبخش ارتجاع حاکمامتيازگيری
  مترقی  وگروه ھای ارتجاعی مذھبی خاصتاً درکشورھای اسOمی درعدم موجوديت جنبشھای ارتجاعی سال طبقات

 با خرافه ھای وناگون به شيوه ھا واشکال گنيرومند،  بارھا توده ھای خلق راحق طلبانه  وجنبشھای انقOبی پرولتری و
دراينجا مOحظه می شود .  انده ودرظلمت ارتجاع به قھقرا کشيده گمراه کرد ويابا تحريک احساسات ناسيوناليستی مذھبی

 بجای تاريک انديشی وقھقرای تاريخی، دارند تا بدون ھيچگونه توضيحی ازتوده ھای خلق توقع که نويسندگان اين مقاله
مناسبات وروابط توليدی مختلف در تاريخی و مختلفدرحاليکه دردوره ھای.  برگزينند راروشن بينی وترقی تاريخی

 فئودالینظام ھای در  دراوضاع کنونی جھان.  اند وفرھنگ طبقات حاکم  قرارداشته ايدئولوژیتوده ھای خلق تحت تأثير
طبقات حاکم وگروه ھای  وی دھدفرھنگ توده ھای خلق را تشکيل م دين و حاکم ، طبقات ودينفرھنگونيمه فئودالی 

 به وسيله ايدئولوژی راتوده ھای خلق نسته اند ا  تواين جوامع اقتصادی - ی ساختارھای اجتماعبرمبنای  مذھبیارتجاعی
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 ودھقانان، سرف ھا جنبشھا وطغيانھای خودبخودی برده ھااما تاريخ شاھد بارھا. مراه کنندگ وفرھنگ ارتجاعی
 پيش کسوتان ويا  دربرخی ازکشورھاودرھمان اوضاع وشرايط ھم.  بوده استتجاعی حاکم عليه طبقات اروکارگران

عليه طبقات ارتجاعی درمبارزات حق طلبانه آنھا بوده اند که درآن جنبشھا توده ھای خلق راپيش آھنگان روشن بينی
کشورھای اروپای غربی اری در سرمايه د رشد وشکوفائیدردورانبعد ازآنکه . رھبری کرده اندستمگرواستثمارگر

 ، طبقه کارگرصاحب سOحوعلم انقOب پرولتاريا کشف شد  وفلسفه مارکسيسم منحيث ايدئولوژیی شمالیوامريکا
ای خلق ھ توسط روشنفکران انقOبی به توده  انقOبی سياسیآگاھی.  گرديد درمبارزه اش عليه طبقه بورژوازیانقOب

 روشن بينی وترقی  ومستعمرهه آنھم درجوامع نيمه فئودالی ونيمه مستعمرهزمانی دريک جامع.  شود میانتقال داده
جنبش انقOبی  که درجامعه می گذاردمثبت  تفکرآنھا اثرنگرش وشيوۀ وبربين توده ھای عوام گسترش می يابدخواھی در

اشته  انقOبی قرارند رھبری آن جنبش تأثيروياھمه توده ھای خلق مستقيماً تحتولو.  باشدپرولتری فعالی حضورداشته
طح   درجامعه حتی اگردريک س واشاعه فرھنگ انقOبی پرولتری انقOبینجاتبخشانديشه ھای ھمين پرتوافکنی . باشند

  . تحت تاثيرقرارمی دھد جامعه را تا حدی آن توده ھای خلق انوارمحدود ھم باشد،
 وانگيزه عوامل شرايط و سال اخيرمحصولھل درطی چ خاصتاً  درکشورھای اسOمی موضوع شيوع بنيادگرائی مذھبی

 درنشرات ما رھا آنرا است که ما با بودهدرمناطق مختلفی ازجھانعده ای ازکشورھا  درسطح بين المللی و چندیھای
  واکنون به مرحله پيشرفته وگسترده ایاين کشورھا ودرسطح جھان بوده  شرايط حاکم بر اين نتيجۀ. توضيح داده ايم
 امپرياليسم  جانبه کشورجھان به حمايتھا وکمک ھای ھمه ارتجاعی اسOمی درچندیگروه ھا. سيده استدرسطح جھان ر

، پاکستان،  ارتجاعی اسOمی ايران ھای دولتمللی خاصتاً دولت امريکا وعده ای ازدولت ھای ارتجاعی چونبين ال
متشکل ونيرومند عی اسOمی تا سطح کنونی ی بين المللی ارتجاليبی وغيره کشورھا ونھادھا، سودانعربستان سعودی، 

اين ھمه . به مبارزه برخيزند نيز شان ديروزی دربرابرولی نعمتھایامتيازگيری بخاطرشده اند که حتی می توانند
ھای خاينانه  وعملکرددرسطح جھان محصول شرايط عينی بين المللیتوسعه اين جنبشھا دراين کشورھا وپيشرفت و

 اسOمی درطی  وشرايط عينی واوضاع حاکم برکشورھای مختلف دولت امريکارياليستی خصوصاً وجنايتبارقدرتھای امپ
سه دھه است که ما شاھد رشد بنيادگرائی وتوسعه بنيادگرائی مذھبی مسيحی درامريکا حدود . استبوده و سال اخيرچھل

. بيش ازپيش تقويت گرديداتھا درامريکا ھشت سال اخيرقبل ازدولت دموکر حکومت ريگان وھستيم که درشرايط
 با . د کمک کر مسيحیبنيادگرائیتقويت  گسترش وبهديد دررأس دولت امريکاھرچه بيشتروقشرمحافظه کاران مذھبی ج

 مربيان وولی نعمتان سابق  حاميان،ه علي وشرق ميانه جنوب آسياطقهآنکه گروه ھا ونيروھای بنيادگرای اسOمی درمن
رااعOن " نی عليه تروريسمجنگ جھا "2001 سپتمبر11ريکا ومتحدين آن بعد ازواقعه  وامپرياليسم امشان می جنگند

 اما  کرده اند شان غارتگرانه وجنايتکارانهودرطی مدت نه سال اخيربيش ازيک تريليون د]رصرف اين جنگکردند 
 دولتونه امريکا وناتو. د ندارن نيروھا درجھت قلع وقمع کامل اينقدرتھای امپرياليستی برنامه روشن وقاطعیبازھم 

  درشرايط کنونیاينھا.  اسOمی دولتھای ارتجاعی وديگر، عربستان سعودی پاکستانعراق،  دولت ھای نه، مزدورکرزی
 ما نند سابق بفرمان تنبيه کنند تا را که تمرد کرده اند  اسOمیروه ھای سياسی ونظامی بنيادگرای گ آنفقط می خواھند که

خاصتاً درکشورھای د که اين چماقھای سرکوب خلق ن ھرگزنمی خواھ ودولتھای ارتجاعیامپرياليسم.  شوند آنھاوتابع
بيش ازھمه کشورھای اسOمی محل تامين منافع وزيرادرکشورھای تحت سلطه . دننابود کن ويا  قطعی سرکوب رااسOمی

ات فئودال وکمپرادوروامپرياليسم رنج طبقين کشورھا تحت سلطه ستم واستثمارلق ا ھای خهامرياليسم جھانی اند وتود
ری دراين کشورھا  پايه گيری ورشد وتکامل جنبشھای انقOبی پرولت ھای عينیوان می کشند وزمينهاوعذاب فر

اند  عمل کرده ضعيف بسيارنکه درشرايط سی سال اخيرجنبش ھای انقOبی پرولتری درکشورھای اسOمیبا آ. ستامھيا
 ھای کوچک  جنبشما امپرياليسم وارتجاع حتی ازھمين؛ اازآنھا سلب شده است  اين جوامعمبارزه دريا امکان حضوروو
 ازصفحه برای مدت طو]نی" را مقاله فکرنمی کنند که اين بحران آنھان نويسندگان ايدومانن.  ھم وحشت دارندضعيفو

 دارند که ھرلحظه اين جنبشھا سھا ازاين تر وطبقات حاکم اين کشورقدرتھای امپرياليستی. "روزگارحذف خواھد کرد
 ات، اجحافعمق ووسعت استثماروستم وبی عدالتی، ازشدتزيراآنھا .  يابند می دستاوج وگسترشبه و  کنندسربلند

 رواداشته قدرتھای امپرياليستی وخودآنھا نوکر وابسته و توسط دولتھایومظالمی که برحق توده ھای خلق دراين کشورھا
.  توسط نيروھای انقOبی پرولتری غافل نيستندھاای مردم ورھبری آنھازخيزش توده ند وبخوبی آگاھی دارمی شود 

 صدھا ميليون د]ررابمصرف می ده ھای خلق درتمام عرصه ھاوسا]نه درجھت گمراه کردن واغوا وسرکوب تو
  .رسانند

 سرنگون 1976 درسال »ھانیسه ج« یونيستھابانگاھی به تاريخ سی سال اخير؛ زمانی که انقOب چين بوسيله رويزي
ابر بين دو رقابت درآن شرايط . ی بخش ملی دچارفروکش وافت شدند؛ جنبشھای انقOبی پرولتری وجنبشھای رھائشد

سوسيال امپرياليستی برسرنفوذ وسلطه برکشورھای نيمه مستعمره ونيمه » اتحاد شوروی« امريکا و امپرياليستیقدرت
 بکمک دولتھای ارتجاعی اسOمی گروه  غرب سعی کردند تا امپرياليستیبلوکويکا فئودالی تشديد گرديد، ودولت امر

درسطح جھان خصوصاً درکشورھای اسOمی مناطق اطراف اتحاد شوروی سوسيال راھای ارتجاعی اسOمی 
. دند تشکيل دا رقيب نيرومند شاندراطراف اتحاد شوروی را" یبند سبز" کمر وبقول آنھاامپرياليستی سازمان داده

 شرق   سوسيال امپرياليستیکويکی دررأس بل امپرياليستی جھانخوارتضادبين دوابرقدرتدھه ھفتاد ميOدی دراواخر
 داوود به  با گرايشغانستانافدر. حدت يافتان بيش ازپيش درسلطه برجھ غرب  امپرياليستیس بلوکوديگری دررأ
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 1357 درسال »خلق«رھبری حزب رويزيونيست  به  امپرياليستھای غربی ومتحدين منطقه ای آن، کودتای نظامی
وبعد با اشغال نظامی . سوسيال امپرياليسم شوروی بوقوع پيوستھمکاری مستقيم سرويس جاسوسی نظامی خورشيدی با 

رقابت بين دوابرقدرت به  1979درسال توسط سوسيال امپرياليسم شوروی افغانستان وبه مستعمره کشيدن اين کشور
 امپرياليستی  دوابرقدرت ھایووسط آسيا به گره گاه تضادنستان درمنطقه جنوب ا رسيد وافغمرحله خطرناکی

 اسOمی ستان سعودی وجمھوریدرآن وقت بود که دولت امريکا به کمک دولتھای پاکستان وعرب. مبدل گشتجھانخوار
 ن جمع آوری وسازمان دادسراسرجھا ھزاران تن ازنيروھای ارتجاعی اسOمی را ازايران وسايرکشورھای اسOمی؛

 سوسيال امپرياليسم باتسليح وتجھيزآنھارادرکنارگروه ھای ارتجاعی اسOمی ازافغانستان وپاکستان به جبھات جنگ ضدو
عليه رژيم دست نشانده وارتش سوسيال امپرياليستھای  مردم درشرايط جنگ مقاومت. ورژيم مزدورآن گسيل داشت

 ھمين گروه ای آنھا به ومتحدين منطقه وسايرامپرياليستھای غربی  دولت امريکاانبهکمکھای ھمه ج،  درافغانستانروسی
 پراکنده بودند که ازپيشرفته ترين فنون جنگ ھای ارتجاعی اسOمی بومی وگروه ھای اسOمی ازسايرکشورھای اسOمی

 توسط ووضد وسايل ضد نفر وساخت وتوليد انواع بمب ھا وديگروسايل انفجاریچريکی واستعمال اسلحه مدرن
نيروھای .  وسازمان يافتند برخوردارشدهسازمانھای جاسوسی ونظامی قدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی

 نيروھای پرولتری ومترقی وآزادی بقدم اول به سرکوبروسی،  درائتOف با رژيم مزدور درافغانستانارتجاعی اسOمی
 مقاومت مردم افغانستان ديگراين گروه ھای اسOمی  برجنگين گروه ھاا بيشترباتسلط وداختندخواه درجبھات جنگ پر

سی سال است که  وحدود. تسلط يافتند نفوذ و بردھات که محل زندگی ھشتاد درصد مردم افغانستان بودداخلی وخارجی
. دا قراردارآنھمزدورحت سلطه رژيم ھای مزدورامپرياليستھا ونيروھای ارتجاعی اسOمی  تدھات وشھرھای افغانستان

 ودھات شھرھا تحت سلطه نيروھای رويزيونيستی وارتش باداران سوسيال امپرياليست آنھا قرارداشتيک ونيم دھه  
 رشيدی شھرھا ودھات کشورتحت سلطه مشترک خو1371 وبعد ازسالتحت سلطه گروه ھای ارتجاعی اسOمیکشور

 ندوطالبان قرارگرفتی مزدورمليشه ھا، وسازائیپرچمی خلقی Oمی جھادی ورويزيونيستھای مزدورگروه ھای اس
رھا ؛ شھه استوسلطه استعماری درآمد ودرطی ده سال اخيرکه افغانستان بوسيله ارتشھای امريکا وناتوبه اشغال نظامی

 اسOمی رنگارنگ وباندھای  ھمين گروه ھای ارتجاعی ونفوذ فکری وسياسی وفرھنگیحاکميتودھات کشورتحت 
يم  رژدرشرايط يک ونيم دھه قبل. قراردارنداتو واشغالگران امريکائی ون»افغان ملتی«شه ای و، مليخلقی پرچمی

درزندانھا شکنجه  ويا  بقتل رساندند ھزاران روشنفکرانقOبی، مترقی وآزادی خواه راروسی وباداران شانمزدور
ھا تن ديگرمجبوربه وصد ھای ارتجاعی اسOمی بقتل رسيدند توسط گروه ، ده ھا تن اين روشنفکران.کردند

درزيرچکمه ھای خون آلود  جوان کشورافغانستان خصوصاً دونسل درواقع درطی سی سال مردم .فرارازکشورشده اند
رتجاعی  وحاکميت گروه ھای ارتجاعی رويزيونيستی وگروه ھای ااستعمارگران روسی وامپرياليسم امريکا وناتو

به لحاظ فرھنگی  درطی سه دھه مردم افغانستان.  اندرائی قرارداشته وخرافه گل وبی فرھنگی درمنجOب جھاسOمی
 فئودال امپرياليستی وفرھنگ سوسيال امپرياليستی و استعماریايدئولوژی وفرھنگ  قرارداشته  و دريک قھقراوسياسی

 ھای انقOبی مدت طو]نی بدتراززمانھای قبل آن؛ اشاعه انديشه دراين . وھست برآنھا حاکم بودهکمپرادوری  ومذھب
عقايد وافکارانقOبی ومترقی کشته شدند ويازندان وشکنجه  »جرم«محسوب شده وھزاران تن  به » جرم«ومترقی 
 اگرصد . محدود بوده استی انقOبی به شدت برای کمونيستھامخفی يت  امکان فعال حتیشرايطیتحت چنين . گرديدند

شرايط بگونه ) ،  دوران حکومت امان الله خان1929 تا 1919از( را درنظربگيريم فقط ده سالافغانستانسال اخيردر
بعد دوران .  بود شدهنسبی برای فعاليت روشنفکران  درپخش انديشه ھای مترقی آنھم اکثراً درسطح پايتخت کشورآماده

 .ان آغازگرديدوپنج دھه دوران استبداد واختناق ظالمانه خاندان نادرخ) سقاء زاده( نه ماھه حبيب هللاستبداد حکومت
اين خاندان فقط درنيمه دوم دھه چھل شمسی شرايط برای مدت زمان محدودی دوران زمامداری نيم قرن  درتمامو

ديشه ھای مترقی وانقOبی  دربين مردم به تبليغ وترويج ان درسطح وسيع تری  ومترقیانقOبی روشنفکران مسيرشد که
" سازمان جوانان مترقی" درآن زمان .سلطنت ظاھرشاھی قرارگرفت که آنھم مورد سرکوب وحشيانه نظام پرداختند

پرولتری وفرھنگ مترقی بذرانديشه ھای انقOبی تحت رھبری اش توانست درحد توانش  " جريان دموکراتيک نوين"و
ديشه ھا انسل جوان تحت تأثيرن خاصتاً مردمشرايط سی سال اخيربيش ازقبل توده ھای  دراما. را دربين مردم  به افشاند

ندگان اين حال نويس. دارندداشته و مذھبی قرار وخرافه ھای ھای ارتجاعی امپرياليستی وفئودال کمپرادوریفرھنگو
يخی  تار خواھی ازمردم افغانستان می خواھند که روشن بين بوده وبه ترقی سياسیمقاله براساس کدام شرايط وامکانات

که   استترقی درجامعه وجود نداشته ومرای گروه ھای کمونيست انقOبی ب امکان فعاليتدرحاليکه کمترين! بانديشند؟
 سلطه توده ھای خلق تحتازھمين جاست که .يشه ھای انقOبی ومترقی می پرداختنددربين مردم به تبليغ وترويج اند

  .ذھبی به قھقراکشانده شده اند وفرھنگ ارتجاعی وامپرياليستی وخرافه ھای مظلمتبارايدئولوژی 
 .عذاب می کشندستم رنج و  ازانواعجمھوری اسOمی استبداد وحشيانه مردم ايران درجھنم: شورايران نگاه کنيدبه ک

ند ومی شوند ويا ه اانقOبی ومترقی وآزادی خواه به جوخه ھای اعدام سپرده شدھزاران روشنفکردرطی سی سال اخير
   سلطه ايران درطی سی سال تحت مردمتوده ھای .  تن آنھا ازکشورفرارکرده اندانھزاردرزندانھا شکنجه شدند و

ی  وحوزه ھا ازطريق مدارس دولت.  ھمين رژيم ارتجاعی قرون وسطائی قرارداشته اندی وسياسکی، ايدئولوژيیفرھنگ
 جزخرافه مذھبی وفرھنگ ارتجاعی چيزديگری  وازطريق مطبوعات وراديو وتلويزيون ھا دانشگاه، مکاتب ودينی 

عقايد وافکارچنين  فرھنگ ومردم ايران خاصتاً دونسلی که تحتاکثريت از می توانيم  حال. استران ندادهبخورد مردم اي
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شنگری درجامعه جلوگيری  حاکم سعی کرده است تاازکوچکترين امکان روبزرگ شده اند ونظام ن وسطائی نظام قرو
 !دھند؟بOبی رابگونه خود بخودی سازمان وانقونه مترقی بانديشند وجنبش مترقی  که بگ داشته باشيم توقعنمايد،

؛ ليکن استند م بپاخعليه رژيديگربر درتھران وچندين شھر، ايران مردم توده ھایدرحاليکه درطی بيش ازيکسال اخير
ھمين .  مردم ايفاء نمايد توده ھای خود جوش خيزشھای ورھبری نتوانست نقش فعالی درسمتدھیجنبش انقOبی پرولتری

پاکستان  ھمچنين کشور.توانست خودرابرجنبش توده ھا تحميل نمايد  جناح ديگرارتجاعکهرديد کمبود موجب گ
 ايدئولوژی، مردم پاکستان تحت چهتوده ھای  که  مورد مطالعه قراردھيدسا ل اخيررارادرنظربگيريد وھمين شرايط سی 

اسOمی واحزاب ارتجاعی اسOمی   به نقش گمراه کننده ھزاران مدرسه .قرارداشته اند ودارندسياست وفرھنگی 
 وضعيت ،به ھمين ترتيب دراکثريت کشورھای اسOمی وسايرکشورھای تحت سلطه امپرياليسم .درپاکستان نظراندازيد

    .ازرشد سياسی وفکری ]زم برخوردارنيستند رفته نيزتوده ھای مردمی سرمايه داری پيشدرکشورھاو. ازاين بھترنيست
اقتصا دی آنھا و  -رھای نيمه فئودالی، نيمه مستعمره ومستعمره بنابرساختاراجتماعی موضوع ديگراينکه درکشو

نه نيروھای ، اختناق واستبداد وسرکوب وحشيا امپرياليسم بين المللی غارتگرانهوسلطهمردمی   ضد حاکميت رژيم ھای
 نمی توانند دوباره ) چند دھهاھی تاگ(گسترده است که بعد ازھرسرکوب خونين اين جنبشھا تاسالھاانقOبی ومترقی آنقدر

 بسياربطی رشد نيروھای توليدیملکرد سرمايه جھانی وامپرياليسم دراين کشورھابه اثرع  ازجانبی ھم.اده شوندسرپا ايست
  زمينه برای فعاليت گاھی چنان استبداد واختناق حاکم است که بعضاً  درعده ای ازکشورھای تحت سلطهحتی؛ است

 خونينی درچندين وقوع کودتاھایدھه اخيرشاھد  مادرطی پنج .ھم محدوداستتی فورميسرجريانات بورژوا
واتحاد ) سيا(  جاسوسی دولت امريکا وامريکای ]تين  توسط سازمان  تحت سلطه درآسيا، افريقاکشورازکشورھای

 قدرترده ومزدور فاشيست سرسپ نظامی ھای گروهی امپرياليستی بوده ايم کهوغيره کشورھا) ک گ ب( شوروی وقت
 جوی ھای خون براه انداختند وبرای ده ھا نيروھای انقOبی پرولتری قتل عام سرکوب خونين و راغصب کردند وبادولتی

 تجربه . کشورھا ازجمله دراندونيزيا، عراق ، شيلی وغيره خفه کرده اند دراين کشورھاسال جنبشھای انقOبی ومترقی را
له شکست انقOب باثرسرکوب طبقات ارتجاعی؛ مرحله فروکش انقOب فرامی رسد، نشان داده است که بعد ازھرمرح

 ازآن روی دراين فروکش با آنکه  تعداد زيادی ازاعضا وھواداران جنبش انقOبی پرولتری. زمدتکوتاه مدت يا درا
 ودرشرايط  نابود نشده بطور کاملھای انقOبی ليکن انديشه  شوند؛ياس ونااميدی میگردان شده وتوده ھای مردم دچار

شھای واين شرايط فرازوفرود ويا اوج وفروکش جنبشھای انقOبی پرولتری وجنب.  سربلند می کنند دوبارهعينی مساعد
  .مترقی ھميشه وجود داشته است ودرآينده نيزوجود خواھد داشت

گلستان درشرايط سلطه استعماری  پاد شاه دست نشانده دولت ان خانمشروطه خواھی توسط حبيب الله درافغانستان جنبش 
نوکرامپرياليسم  امپرياليستی توسط نادرخانبش مترقی ضد ارتجاعی وضد بعد جن. برافغانستان سرکوب خونين گرديد

 توسط سازمان جوانان د ازآن جنبش انقOبی پرولتری ، جنبش دموکراتيک نوين ولی بع.  سرکوب شد وخاندان اوانگليس
  .کنونی افغانستان مرحله تکامل يافتۀ آنست) م ل م( جنبش کمونيستیظھورکرد که ) م ل ا( نده کنی وانديشه رھبریمترق

بيش ازپيش غنی شده وتکامل تھا وزحمتکشان خاصتاً طبقه کارگر جنبشھای پرولتری انقOبی با مبارزات انقOبی کمونيس
بيش ازيک ونيم صده ثابت ساخته است که تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی درکشورھای مختلف جھان درطی . می کند

  اين. ھيچگاھی جنبشھای انقOبی پرولتری به اثربحران ويا سرکوب طبقات ارتجاعی، ازصفحه روزگارمحو نشده اند
 برمردمان آنھا حاکم بوده است، يعنی  بدون ه وشرايطی ک طبقاتیطرزتفکرکه بدون درنظرگرفتن شرايط عينی جوامع

  .  انديشی  است تاواقعيتخيال پردازی بيشترھنی اين جوامع حکم صادرکردن،نی وذدرنظرداشت شرايط عي
يابه بقايای گذشته بدل خواھند شد  : ھم اکنون کمونيستھا بامصاف بزرگی روبروشده اند:" درھمين صفحه اول می خوانيم

رده وھمه کمونيستھا بايد نسبت بدان اين واقعيت عينی ياسوأل بزرگی است که خودرا به ما تحميل ک. يا به پيشآھنگ آينده
  ".ازاين نظراست که ما می گوييم جنبش بين المللی کمونيستی برسردوراھی مھم وتاريخی قرارگرفته است. آگاه باشند

يا کمونيستھا يابه بقايای گذشته بدل خواھند شد " دراينجا نويسندگان اين مقاله ھمينکه دربخش اول اين پراگراف می گويند
جنبش بين المللی   "بقايای گذشته" بدون توضيح منظورآنھا از، ازاين گفته چنين استنباط  می شود که" آھنگ آيندهبه پيش

درحاليکه اگرجنبش بين المللی کمونيستی درگذشته اشتباھات وانحرافاتی داشته است؛ بلکه دست .  است کنونیکمونيستی
 برمبنای ھمان خط ايدئولوژيک سياسی يعنی  جھانی کنونینيستی کمو جنبش ھم داشته است که   انقOبی مھمیآوردھای

 ودست آوردھای مبارزاتی پرولتاريای )م ل م( پرولتریعلم انقOب  اساسی  واصولی انقOبی وتئوری ھا)م ل  م(
م ( ی درپرتوھدايت انديشه ھای پرولتری انقOب انقOبی خلقھایجھان جنگ ودرمناطقی ازدن رھبری می شوانقOبی جھان

ند شد؟ ازاين نظربرداشتھا واستنباط  خواھ اگرکمونيستھا به بقايای گذشته بدل شوند چهحال بقول مقاله. دنجريان دار) ل م
 يعنی پيش آھنگ  امربديھی است،بدل شدن کمونيستھا به پيش آھنگ آيندهمفھوم و.  صورت گرفته می تواند مختلفیھای

   ازرسالت تاريخی ووظيفهپيش آھنگی اين. یلتری وجنبش ھای رھائيبخش ملوطبقه کارگر، پيش آھنگ جنبش انقOبی پر
 ه امپرياليسم وارتجاع مبارزات توده ھای خلق راعلي کمونيسم انقOبی است که با اتکاء به جھانکمونيستھای انقOبی

ش بين المللی کمونيستی جنب"وطرح اين نظرکه.  رھبری کنند تاپيروزی انقOب سوسياليستی ورسيدن به جامعه کمونيستی
باحث فوق مفھوم به نظرما بادرنظرداشت م. ، زياد سوأل برانگيزاست"برسردوراھی مھم وتاريخی قرارگرفته است

 باين  اطOق می شود جنبش بين المللی کمونيستی وندانمکاریبه آينده ناروشن وتاريکبرسردوراھی قرارگرفتن؛ 
 وجود درجنبش بين المللی کمونيستی  تثبيت شدهانقOبی اصولی و وطريقشن خط رو برای انقOب کردن اکنونعبارت که
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م (درحاليکه خط روشن انقOبی . نمی تواند مصداق يابد واين ادعا برای ھمه بخشھای جنبش بين المللی کمونيستی!ندارد
ه امپرياليسم  وملل علي شرايط عينی جھان برای مبارزه گسترده خلقھا دارد؛درجنبش بين المللی کمونيستی وجود) ل م

 سعی  زيراامپرياليسم درشديدترين بحران ساختاری دست وپا می زند ودرطی دوسال باتماماست؛وارتجاع جھانی مساعد 
 ھنوزاقتصاد ،ذخايردولتھابخشی از ووتOش و تزريق ھست وبود زحمتکشان درکشورھای قدرت مند سرمايه داری 

نمی  بنظر درآينده نزديک رفت ازاين بحرانبيروندر دورنمایشته وھنوزلت نيمه جانی قرارداسرمايه داری درحا
 خاصتاً تاً درجنوب آسيا وشرق ميانه عليه امپرياليسم نفرت وانزجارخلقھا وملل خاصھمچنين نارضائی و. خورد

کاران به خيل بينفرھزار ده ھادرکشورھای سرمايه داری، ماھانه. بشدت موجوداست  ومتحدين آنامپرياليسم امريکا
 عليه ستم کشورھای سرمايه داری وکشورھای تحت سلطه امپرياليسمتعدادی ازافزوده می شود واعتصاب وتظاھرات در

است شرايط  بوده کمبودسالھای اخير در درشرايط کنونی وحتیآنچه کهليکن .  صورت می گيردومظالم سرمايه جھانی
واين وظيفه کمونيستھای انقOبی جھان است تانااميدی .  وفعال قدرت مند انقOبیجنبش کمونيستینبود  يعنی ، استذھنی

 ايدئولوژيک اتتصفيه حساب با انحرافبا دگی برآيند ووسرخوردگی رابدورانداخته وازاين حالت کرختی وخواب آلو
  درست واصولییطرح تاکتيک ھا وخط مشی ھای مبارزاتبا  و شان وطرد انواع اپورتونيسم ورويزيونيسمسياسی
سازماندھی  توده ھای خلق وبيداری انديشه ھای انقOبی پرولتری و جنبش به تبليغ وترويج گستردهت پيشرفتدرجھ

بی جھان است  اين وظيفه کمونيستھای انقOاين بحران خود بخود رفع نمی شود،. جنبشھای انقOبی پرولتری، مبارزه کنند
برسردوراھی مھم قرارگرفته کمونيسم " که مللی کمونيستی بحرانی جنبش بين العواقب ناگواروضعيت ازاعOم خطرتا با
 درجھت ايجاد وحدت اصولی ايجاد کنند، خورده کاری ومحفلبازی را کناربگذارند،نيز؛ بخود تحرکی سازنده "است

يرکردن با دا ان تجديد نظرنمايند؛ مبارزاتی ش تاکتيکھایوجديد سازمان دھند به شيوه ھاوديالکتيکی مبارزه کنند، خود رات
 با تحليل وتجزيه علمیو وگروه ھای کمونيست انقOبی سازمان ھااحزاب،  ازيک کنگره ويا کنفرانس بين المللی

 وموقعيت جھان  اوضاع جھانیتحليلونيستی ومشخص کردن نقاط ضعف جنبش وزوضعيت جنبش بين المللی کما
 امی امپرياليسم امريکا وناتوبرخلقھا وملل تحت ستمتھاجمات نظتگرانه اثرات جنايتباروغار وسرمايه داری وامپرياليسم

 بيش  عده ای ازکشورھای که درآنھا تضاد توده ھای خلق باامپرياليسم وارتجاع بومی عينی وشرايطاوضاعارزيابی و
. ، مبادرت کنند راه حل ھای که بتواند جنبش راازاين بحران نجات دھد وجستجویشده استتشديد ازکشورھای ديگر

سالت تاريخی کمونيستھای انقOبی جھان دراين برھه تاريخی که امپرياليسم جھانی درمنجOب بحران عميق اينست ر
 واستثماردولتھای ارتجاعی فئودال کمپرادورو دولت ھای سرمايه وتوده ھای خلق زيربارستم ساختاری دست وپا می زند

.  می طلبد بی دريغ قربانی فداکاری و جھانیی واقعآانقOب ازکمونيستھا اين مبارزه . به ستوه آمده اندداری امپرياليستی
شرايطی که درده سال اخيرامپرياليسم بين المللی باثرتھاجمات نظامی واعمال واجرای سياستھای استبدادی عليه خلقھای 

 ؛له منجم امپرياليسمتحت سلطهتحت سلطه مخصوصاً درچند کشور که برخلقا وملل  وجنايتیکشورھای خودشان ووحشت
، برشدت تضاد توده ھای خلق با امپرياليسم بوجودآورده است وغيره کشورھافلسطين ،  سومالی،افغانستان، عراق

ھا ميليون ھمچنين برنامه ھای خانه خراب کن بانک جھانی وصندوق بين المللی پول صد. وارتجاع جھانی افزوده است
اين مسايل تاحد زيادی .  استخرابی وحشتناکی سوق دادهه فقروخانه  ب سلطه امپرياليسمانسان را درکشورھای تحت

  بيش ازھمه کهبازھم تکرارمی نماييم . مساعد ساخته استزمينه ھای مبارزه راعليه امپرياليسم وارتجاع درسطح جھان 
بش  شان، تأمين وحدت جندعملکری  ھاشيوهبازبينی درو ايدئولوژيک سياسی  خطکمونيستھا احتياج والزام به بازسازی

وازاين طريق است که می توانند درجھت انتقال .  دارند بين المللی کمونيستی وتقويت واستحکام انترناسيوناليسم پرولتری
 وبسيج توده ھای خلق درمبارزه  وايجاد شرايط ذھنیانديشه ھای انقOبی پرولتری به توده ھای خلق وسازماندھی آنھا

  . کنند نقش مھمی ايفاءعليه امپرياليسم وارتجاع
 درنظربگيريد؛  راجمھوری اسOمی وجنايتکاروحشیعليه رژِيم رکت خودجوش توده ھای خلق ايران  بگونه مثال ح
وخيم ترين خطرات رابجان خريدند وده ھا کشته وھزاران   بپاخاستند وتوده ھای مردمازتن صد ھاھزار درسال گذشته

 ايران  اين آمادگی  جنبش انقOبی پرولتریاما. می قرارگرفتند وحشيانه رژيم اسOمجروح وزندانی دادند ومورد سرکوب
مOحظه می .  ]زم را ايفاء نمايد انقOبی دررھبری توده ھای خلق نقش  تا درچنين شرايطی می توانست داشتن قبلی را
که ھمه بخشھای اگرچه گفته نمی توانيم . ودرابراين جنبش توده ای تحميل کند خ توانست جناحی ازارتجاع حاکمشود که

؛ ولی اين جناح سعی می کند تا مھررھبری  قرارگرفته استارتجاعازاين جنبش توده ای تحت رھبری اين جناح 
 سعی می کنند تا جلوخشم  با بکارگيری ترفندھای گوناگون»جنبش سبز«  وباين صورت رھبران .خودرابرآن حک کند

 رھبران باصطOح  وبيشترين تOش.ترش آن جلوگيری کنندراديکال شدن جنبش وگسازکرده وتوده ھای خلق رامھار
اکم اينھابا پند واندرزھای اخOقی وگاھی ھم سرزنش حکومت نه کل نظام ح.  استاغوای توده ھای بپاخاسته، جنبش سبز

يب ازوحشت نظام با  با نظام فاشيست وترھبرحزرداشتن مردم ازبرخورد راديکل وضدمردمی وجOد جمھوری اسOمی
به موازات اين .  وخشم توده ھای خلق فرونشيند می کنند تا جنبش توده ای ھرچه بيشترفروکش نمايدا، دفع الوقتآنھ

 مانند مرتضی محيط ازطريق برنامه ايران» روشنفکران «جريان رھبری که بخشی ازارتجاع حاکم است؛ عده ای از
 وخاتمی وداردسته  وزھرا رھنورد موسوی وکروبی(ھای تلويزيونی شان سعی می کنند تابا تبليغات زھرآگين رھبری

استقOل، آزادی وعدالت " که مدعی مبارزه برایآقای مرتضی محيط  .ند توجيه ک خلقبرای توده ھای) ھای آنھارا
ارزيابی کرده وآنرا » مترقی«درايران را سال اخير ونيمتجاع برجنبش توده ای يک رھبری جناحی ازاراست" اجتماعی



 9 

 که عليه ارتجاع فئودالی   صنعتی آلمان  توسط بورژوازی1848-1845 دموکراتيک سالھای  بورژوابشبا رھبری جن
 جنبش ھمين رھبران   که درحاليکه ھمه مردم ايران بخوبی می دانند.ايسه می گيرد به مقوسرمايه مالی مبارزه می کرد،

 . بوده اندميھيات اين نظام عليه خلق ايران سبوده ودرتمام جنا خونخوارسبزدرطی اين سی سال بخشی ازارتجاع حاکم
را با سابقه سياه آنھا » جنبش سبز«کنونی ايران وموقعيت طبقاتی رھبرانمرتضی محيط اوضاع وشرايط 

 درآستانه انقOب آلمان  صنعتی بورژوازینيمه دوم قرن نزدھم که درعصرامپرياليسم وانقOبات پرولتری با شرايط 
 ارمبارزه می کرد،سرمايه داران ربا خوعليه فئوداليسم و)  يط سرمايه داری عصررقابت آزادودرشرا( صنعتی اروپا 

  .مشابه ارزيابی می نمايد
حال اين وظيفه کمونيستھای انقOبی ايران است تا دراين برھه تاريخی جنبش خودجوش توده ھای مردم را سمتدھی 

با تحليل وارزيابی دقيق ازاوضاع وشرايط  وموضوع آگاھی داشته  بھترازما به  آنھا کهبدون شک . کنند انقOبیورھبری
به ھمه حال شرايط تاريخی .  انقOبی را به پيش خواھند بردتراتژی وتاکتيکھا ی مناسب مبارزه اس طرحچگونگیو

تحليل  اند که با درنظرگرفتن منافع مردم وميھن با وآنھا دوش کمونيستھای انقOبی می گذاردبهوظايف انقOبی را 
 درتاريخ جنبشھای . استراتژی وتاکتيکھای مبارزاتی شانرا وضع می کنند کشورھای شانمشخص ازشرايط مشخص

؛ ولی باا�خره  گاھی با شرايط سختی مواجه بوده اند انقOبی پرولتری کمونيستھای انقOبی درکشورھای مختلف جھان
درجھان ھيچ .  راعليه ارتجاع وامپرياليسم رھبری کرده اند مردم توده ھایبين مردم بازکرده و مبارزاتدرراه خودرا

  سياسی وبی خبری وتوده ھای خلق که درابتدا درگمراھیاول به آسانی سربراه نشده است ازجنبش انقOبی ومترقی ای
زخودگذری با فداکاری وا فقط .  ھستندرافی وارتجاعی متوھم وبا افکارخ  ويا ناسيوناليستیتوھمات مذھبیدروقراردارند 

ضربات نابود می توانند به جنبش عظيم انقOبی بدل شده وی انقOبی دست يافته و است که به آگاھنيروھای انقOبی مردمی
 تجربه تاريخی مبارزات پرولتاريا وزحمتکشان جھان نشان می دھد که. ارتجاع وامپرياليسم وارد آورندکننده ای بر

 . نايل شده اند عظيمی به دست آوردھای نيروھای انقOبی پرولتری تحت رھبریکشان کارگران وزحمتمبارزات
 بنا  بوده اند که»کمونيست«شنفکران ور قماشی از بلکه اينقOب رادرنيمه راه رھا نمی کند؛ انپرولتاريای آگاه وانقOبی،

نيرنگ وترفند اپورتونيستی ورويزيونيستی راه ر جاه ومقام باھزا وبخاطررسيدن بهبرخصلت طبقاتی وقشری شان،
قرن بيست ويکم شکست آغازکه مثال زنده ای آن در. انقOب رارھاکرده ودرآغوش ارتجاع وامپرياليسم قرارگرفته اند

  . می باشد»)مائوئيست(کمونيست نپال«انقOب خلق نپال توسط  رھبران حزب 
ونيستی به اين مصاف بزرگ پاسخ صحيح ندھد بدون شک اگرجنبش کم:" درصفحه دوم اين مقاله می خوانيم

 برای دوران طو]نی - تئوری ھای علمی-بارھا تاريخ شاھد ازبين رفتن ايده ھای صحيح. باخطرنابودی روبروخواھد شد
  ".بوده است

 ليکن.دايه نمی دھبا تفصيل ار را ی اکتفاکرده والترناتيف صريحبه کلی گوئیارزيابی  دراينجا مقاله دربرابراين تحليل و
  عينی ای علل وفکتورھای دقيق علمی،م که جنبش بين المللی کمونيستی بايد ھرچه سريعتربا ارزيابیيبه اين نظرھستما 

با مبارزه اصولی وانقOبی درجھت رفع اين  مشخص کرده وکه جنبش کمونيستی جھانی را به اين بحران کشانده است
 وما د]يلی. يممخالفجداً  جنبش کمونيستی جھانی باخطرنابودی مواجه است،  اما ما با اين نظرکه.د برآيبحران

"  نظرکه نقطهھمچنين اين.  خواھيم پرداختحث قبلی دراين باره ارايه کرده ودرمباحث بعدی نيزباين مسئلهارمبراد
 يک بدون دراينجا؛ " ]نی بوده است برای دوران طو- تئوری ھای علمی -تاريخ شاھد ازبين رفتن ايده ھای صحيح

، صدوراين   اند که جنبشھای انقOبی پرولتری درآنھا قرارگرفتهدوران يا دورانھایارزيابی درست وعلمی ازشرايط 
 يک  درشرايط کنونی جنبش بين المللی کمونيستی -ی علمی تئوری ھا- ايده ھای صحيح  ازبين رفتنحکم  درباره

د، يعنی نده ھای صحيح انسان فقط ازپراتيک اجتماعی سرچشمه می گيراي"ازآنجاييکه . برخورد غيرديالکتيکی است
 کننده نتعيي ی انسان اجتماعموقعيت. ه طبقاتی وآزمونھای علمیمبارزه توليدی، مبارز: ازاين سه نوع پراتيک اجتماعی

نيروی مادی جھت توده ھا آنھارا فراگيرند، به ه مختص طبقه پيشرواند، اگربمحض اينکه ايده ھای صحيح ک. فکراوست
 اثرشرايط واوضاع حاکم برجوامع طبقاتی،درطول تاريخ بر. ")مائوتسه دون(اھند گشتتغييردادن جامعه وجھان بدل خو

 دربين جامعه وماديت يافتن آنھا - وتئوری ھای علمی- ايده ھای صحيح انسانھا طبقات حاکم ارتجاعی مانع ازاشاعه
اما . موقتاً به شکست مواجه شده انداين ايده ھا گاھی ينرو ازاه اند؛دي گردنقOبیه ھای خلق درپراتيک مبارزه اتوسط تود

ولی اين بعلت عدم تناسب قوا بين نيروھای . ھای انقOبی نادرست بوده اند که گويا ايده اين شکست بمعنای آن نبوده
گاھی ممکن است که . ردند ولی سرانجام نيروھای پيشرووانقOبی پيروزمی گقOبی ونيروھای ارتجاعی است؛ان

   .ای ھميش نابود نشده اند اما بررای مدت طو]نی دچارشکست شوند،نيروھای انقOبی چندين بارب
زندگی اجتماعی وکار، به تدريج انسان رابه تدوين علوم مختلف برای رده بندی ومنظم کردن آگاھی ھای خودونتيجه " 

رپايۀ پراتيک طو]نی خويش توانست ماھيت ھارا بيابد وقانونمند انسان ب. گيری ازآنھا وتعميم آنھا رھنمون شد
ت اندازه گيری سطح زمين وحجم ووسعت رضروعلم رياضی براثر. امعه پاسخ گويدوبه نيازھای رشد ج کند يھاراکشف

اشيای گوناگون وشمارش محصو]ت وابزارکار، علم ميکانيک وھندسه براثراحتياج به ساختمان مسکن وپل وسيستم 
آبياری، علوم اجتماعی براثرتجربيات ونيازھای جامعه بشری وبا]خره خود مارکسيسم براساس پراتيک مبارزۀ انقOبی 

درمقابل وظايفی که پراتيک معين کرد، علم وتئوری ھای آن . پرولتاريا ونضج معين شرايط اجتماعی ومعرفتی پيداشد
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حکام کلی جديدی را تدوين کند که نتايج تجربيات را جمع بندی درھررشته می بايست دست به تعميم تازه بزند، يعنی ا
  )". ماترياليسم ديالکتيک293صفحه(کرده وآنھارا به صورت عام بيان نمايد 

نمی توان به اين دلخوش بود که تاريخ باماست، نمی توان مبارزه :" ادامه به درستی به اين موضوع می پردازد مقاله  در
يح وتئوريھای علمی را به قوانين مرموزتاريخ حواله داد، اين تفکرات تقديرگرايانه برای تثبيت ايده ھای صح

وجبرگرايانه رابدورريخت، کمونيسم يک علم است اگراين علم بدست خودروئی سپرده شود،اگرکمونيستھا برپايه 
درک ب ھای پرولتری قبلی انقO)  توضيح ازما ست-امواج ويا مراحل (جمعبندی نقادانه ازتجارب مثبت ومنفی موج

 وچارچوبه تئوريکی مارکسيسم راتکامل ندھند وآنرا به عمل درنياورند قادرنخواھند بود شانرا بطورعلمی نوسازی نکنند
  ....".ه حل انقOب سوق دھندمردم را درسطح گسترده به درک صحيح ازمشکOت جھان ورا

محرک " .ند ترقی اجتماعی وديگرگونيھای انقOبی ھستند ونيروی محرکۀ قاطع دررو تاريخ را می سازندای خلقتوده ھ 
 بعبارت ديگرچرخ تاريخ بدست توده ھای خلق بحرکت افتاده وبه پيش برده . "واقعی تاريخ، مبارزۀ انقOبی طبقات است

وبه واقعيت بدل شدن امکاناتی که براثرشرايط عينی .  برای تحقق انقOب به وجود عامل ذھنی نيازھست.می شود
 درک عميق وارتقای .، بايد شرايط ذھنی انقOب نيزفراھم گردد"وضع انقOبی" رجامعه بوجود آمده است، عOوه برد

سطح علمی کمونيستھا ازطريق تحقيق وسيع درباره علم انقOب دردورانھای انقOبی گذشته وتجزيه وتحليل  دقيق علمی 
  ودرس گيری ازشکست انقOبات  درگذشتهای انقOبی جھان پرولتاريا وکمونيستھآوردھای ودست  ومنفیتجارب مثبت

  ومبارزه پراتيکی عليه انحرافاتمبارزه ايدئولوژيک سياسی گذشته وپيش برد پرولتری ونقد اشتباھات وانحرافات
ولتری درشرايط مشخص  شرکت درپروسه عملی انقOب وازطريق تلفيق انديشه ھای انقOبی پر.طبقاتی، امکان پذيراست

ميسرمی )  م- ل -م( زمينه وامکان رشد وتکامل انديشه ھای انقOبی وتکامل تئوريکی علم انقOبامع مختلف  نيزجو
 تاريخ پيدايش، ترقی وتکامل انديشه . مارکسيسم تئوری را ازپراتيک اخذ می کند وآنرا درپراتيک بکارمی برد.گردد

 متفاوت اجتماعی -اقتصادی درجوامع مختلف باساختارھای وھای انقOبی پرولتری دردورانھای مختلف مبارزه طبقاتی 
امروزھمه کمونيستھا وپرولتاريای انقOبی جھان رھروان ھمان راه  . مارکس تا مائوتسه دون برھمين منوال بوده استاز

Oب راتاسطح وپيروان ھمان خط  وانديشه ھای انقOبی ای اند که انقOبات پرولتری گذشته رابه پيروزی رسانده وعلم انق
به يقين که پرولتاريا وکمونيستھای انقOبی جھان بادرک .  مائوئيسم رسانده اند-لنينيسم -تکامل کنونی آن يعنی مارکسيسم

عاليتروھمه جانبه ترعلم انقOب پرولتری وتحليل وشناخت درست وعميق ازتضادھای طبقاتی جامعه وجھان ورھبری 
Oبیمبارزات توده ھای خلق وپيروزی انقOبيشتری ای کيفیراغن) م-ل-م( ب پرولتری می توانند بازھم تئوری ھای انق 

ھرچه شناخت علمی وشرکت درمبارزه طبقاتی پراتيکی . ی تری ارتقاء وتکامل دھندبخشيده وبه سطح عال
جانبه  ازعلم انقOب ودست آوردھای علوم ديگردرطی دھه ھا ی اخيرومطالعه ھمه بيشترکمونيستھا وتوده ھای خلق

عملکرد سرمايه داری جھانی وامپرياليسم اين امکان رابما می دھد که بادرک ودانائی عالی ميکانيزم موقعيت کنونی و
ھای زحمتکش جھان بتوانيم دشمنان طبقاتی پرولتاريا وخلقم انقOب وآگاھی وشناخت وسيعترازترومجھزتربا سOح عل

 ، يعنی لق به پيش برده وآنرابه ھدف نھائی پرولتاريا وتوده ھای خ انقOب رادررھبری مبارزات انقOبی  ھایپروسه
درآغازقرن بيست ويکم شکست انقOب درنپال به مفھوم عدم کارائی ويا کھنه شدن . پيروزی انقOب پرولتری برسانيم

. ، داشته باشددای که اين مقاله نظردار" نوسازی"نقOب پرولتری نيست که ضرورت به آن چنان اتئوری ھای علمی علم 
پرولتاريا وکمونيستھای انقOبی جھان تجارب منفی شکست انقOبات پرولتری رادرقرن بيستم دارند وبا مطالعه دقيق 

 ضعف کنونی جنبش بين  وعلت علل وفکتورھای شکست انقOب درنپال دربارهمطالعه وتحقيقبا وعلمی آن شکست ھا و
  . درکارزارمبارزه انقOبی ازآن شکستھا بياموزيم  ميتواند ماراياری دھد تاالمللی کمونيستی
 کنند واين فکتورھا بنا  عمل می، فکتورھای چندی)مثOً شکست انقOب درنپال(ای انقOبیپديده زنده وپوي درشکست يک 

،  دربررسی آن ھمه جوانبه ک پديده معين نقش ايفا می نمايندکسرشت واھميت واثرات زيان بارآنھا درشکست يبر
دھستند  طبقاتی موجوی درجامعه سوسياليستی ھنوزطبقات وتضادھا. آنرابايد مدنظرقراردادوعلل، شرايطنه ھا، زمي

توسط  بورژوازی وديگرطبقات ارتجاعی سرنگون شده ونظرات وانديشه ھا ی. ومبارزه طبقاتی ادامه می يابد
 تاتOش می کنند اين عناصر. د بازتاب می ياب درحزب عناصراپورتونيست وروزيونيست،عناصرسرمايه داری

 ومبارزه بين دوخط ندقرارگير  توجهبايد ھميشه موردبگيرند؛ بدين لحاظ اين عناصردرمقامات عالی حزب ودولت جای 
 اعضای رات نادرست درحزب وجود دارد؛ ھمه نظ ايده ھا و، ھميشه دوران سوسياليسم بنا برخصلت طبقاتی.ادامه يابد

 ه انسانھای نوين تکامل نه نموده ب نکرده اند وده ھای کھن وخصلتھای طبقاتی شان گسستازاييکسان بطورھنوز حزب
 جامعهدر ھاتازمانيکه سرمايه داری جھانی وامپرياليسم وجود دارد اثرات ارتجاعی وگمراه کننده تبليغات آنھمچنين . اند

ميشه  بايد ھ درکنارسايرعوامللتازاينرونقش مخرب عناصرسرمايه داری درحزب ودو. موجوداستسوسياليستی نيز
 رھبران حزب ،مھمترين عامل دراين شکستموضوع شکست انقOب درنپال که ازجمله دراين مقاله . جدی گرفته شود

رب اتج. شده استاشاره  بآن   وفقط بطورگذرید، کمترمورد توجه قرارگرفته ن می باش») مائوئيست(کمونيست نپال«
با آنکه درشکست انقOبات گذشته . ولتری درقرن بيستم اين واقعيت رابرمO می سازدتاريخی تلخ شکست انقOبات پر

  حزبرھبری  عناصرسرمايه داری که درمقامات عالی  نقش بازھمعوامل متعدد داخلی وخارجی عمل کرده اند اما
تشکيOتی  آھنگ سOح حزب پيش ازآنجاييکه.درشکست اين انقOبات مشخص بوده است ودولت قرارداشته اند

 . نخواھد بود وتاسيس نظم نوينپرولتاريا بدون اين سOح تشکيOتی اش قادربه نابود ساختن نظم کھنپرولتارياست و
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اين وظيفه را تا ضرورت اعمال  وتوری پرولتارياستا نيروی اساسی رھبری کننده درسيستم ديکت  کمونيستحزب
 اين . انقOبی کردن حزب تاکيد صورت گيرد مسئله و اين رویبايدری پرولتاريا درجامعه بعھده دارد؛ ازاينروديکتاتو

 ھای مساعد ه رھبران رويزيونيست احزاب برسرقدرت دولتی درروسيه وچين وسايرکشورھا، درزمينت که درست اس
 اشتباھات  بعضاً  وياوخصلت دوران سوسياليسم استطبقاتی  که ناشی ازساختار عمل کرده اند دراين جوامعمعينی

وقدرت ونمای عناصرسرمايه داری  تاحدی زمينه سازنشو پرولتاريارھبران بزرگمعين   ايدئولوژيک سياسینحرافاتاو
معينی وفرصت  شرايط درخارجی و  داخلیعوامل که ھمراه باديگرشده استنيزگرفتن آنھا درحزب ودولت سوسياليستی 

 ازاين نقOبی جھان می توانندکمونيستھا وپرولتاريای الذا .  مساعد ساخته است رانيستھا برانقOبو رويزيزمينه حمله
ی نيروھای رويزيونيستی درون احزاب ودولتھانوخاسته بورژوازی يا عناصر اجازه ندھند که درس گرفته وشکستھا

ست کشانده وبجای ديکتاتوری پرولتاريا کتا انقOب رابه ش به مقامات عالی حزب ودولت دست يابند سوسياليستی
   . جايگزين کنند رای بورژوازیديکتاتور

 حد اقل بخشی  گوياکه تئوری ھای انقOبی دراينجا چنين استنباط می شود "نوسازی" مفھوم ازموضوع ديگراينکه 
می شد که کدام تئوری ذکر  بطورمشخص بايد دراينجاھمچنين!  وکارآئی ندارندتئوری ھای انقOبی فعلی ديگرکھنه شدهاز
 براساس ری ھای انقOبیوتئتکامل   اصOح و به ھمه کمونيستھای انقOبی !دارند" نوسازی" ی انقOبی ضرورت به ھا

Oبی  تئوری ھای انقھمه اين شايد .معتقد ھستند توسط مارکس، لنين ومائوتسه دون  تاکنونوچوکات کلی تکامل يافته
تکامل مراحل مختلف درحال وبه رشد وھرپديده مترقی ور .کارسازنباشند کافی و درآيندهدرھرشرايط تاريخی تاکنونی

 وانگلس تاکنون به سچنانکه مارکسيسم ازمارک.  تکاملی راطی مينمايد منجمله علم انقOب پرولتری وتئوريھای علمی آن
 تجديد ادرآنھيا  و اندشده  ناکارآمد  بخشھای ازتئوری ھای علمی انقOبی درگذشته.ده استتکامل کر) م- ل -م (

رسد که بسياری ازايده ھای مارکسيسم علم زنده است وبه ھمين علت به اين نتيجه می ". ستنظرصورت گرفته ا
ت اشتباه بوده  ستی که زمانی حقايق اساسی ويا حتی تزھای اساسی تلقی می شدند به شھادت تاريخ يا ازبرخی جھامارکسي

لتری ابتدا درکشورھای پيشرفته Oب پروبرای مثال مارکس وانگلس معتقد بودند که انق. "واساساً غلط ازآب درآمدند
سرمايه داری بوقوع  درچند کشور است بايد ھمزمانبه پيروزی انقOب واگرقرارترسرمايه داری بوقوع خواھد پيوست

  کشورسرمايه داریدرعقب مانده ترين  سوسياليستی پيروزی انقOبيعنی  ليکن تجربه عکس آنرا ثابت ساخت،.بپيوندد
 نکرد  به آن بسنده ولنين داری رقابت آزاد تدوين کرد تئوری اشرادردوران تاريخی عصرسرمايه مارکس اين.روسيه

 که اکثريت توليد کنندگان آنرا دھقانان وخرده ب پرولتری رادريک کشورعقب مانده سرمايه داریامکان پيروزی انقOو
لمی  عتئوری درواقع  دراينجا لنين .اندرس به پيروزی  را سوسياليستیانقOبوعمO  ديد ،بورژوازی تشکيل می داد

 يعنی عصرامپرياليسم ،انقOب اجتماعی عصرجديد- اوبادرنظرداشت شرايط اقتصادی . تکامل داد وانقOبی مارکسيسم را
وبه ھمين جھت استالين . پرولتری رابه پيروزی رساند واين عصر، عصرامپرياليسم وانقOبات پرولتری نام گرفت

ترقی ناموزون وجھش :"  استالين دراين مورد چنين می گويد. خواند"را، مارکسيسم عصرامپرياليسملنينيسم "بدرستی 
تشديد ( مانند کشورھای سرمايه داری درشرايط امپرياليسم، توسعه تناقضات فOکتباردرداخل امپرياليسم که نتيجه ای آن

ضت انقOبی درتمام ممالک دنيا، ھمه اينھا نه  وقوع جنگ ھاست، رشد نھ و)- توضيح ازماست-تضاد ھای امپرياليستھا
ھمچنان مارکس  ".فقط پيروزی پرولتاريارا درکشورھای جداگانه ممکن می سازد بلکه آنرا ]زم وحتمی می نمايد

تجديد   وبراساس آن درتئوری  خودند درسھای تاکتيکی ازآن بيرون کشيد1871وانگلس بعد ازپيروزی کمون پاريس در
.... :سپس چنين ادامه می دھند. ه استاکنون دربرخی قسمتھا کھنه شد" مانيفست کمونيست"برنامۀ :" دنظرکرده وگفتن

وآماده ايرا تصرف نمايد وآنرا برای ساده ماشين دولتی حاضريژه کمون ثابت کرد که طبقه کارگرنمی تواند بطوربو
  ).-  ل- دولت وانقOب..."( مقاصد خويش بکاراندازد

امروزبازبينی نقادانه تئوری وپراتيک ديکتاتوری پرولتاريا درمرکزنوسازی جنبش :" می خوانيم درصفحه دوم چنين 
  ".کمونيستی قراردارد

 موارد ی را حتی است، ه اش توضيحی ارايه نکردهبه کلی گوئی پرداخته ودرموارد مطروح رھمين مورد بازھممقاله د
 توليد ابھام ازھمين رودربرخی ازقسمتھای اين نوشته. اده است تذکری ند اش درباره، مد نظرقرارداده است مشخصاً  که

مثOً درمطلب فوق . ھست نيزگمراه کنندهو ابھام آميز تاحدی نگارش نه تنھا روشنگرانه نيست کهواين شيوۀ. کرده است
ت؛ ليکن  اسهشد" درمرکزنوسازی جنبش کمونيستیبازبينی نقادانه تئوری وپراتيک ديکتاتوری پرولتاريا " صحبت از

 درکشورھای که البته .  دارد"نوسازی"ج به توضيح نداده است که چگونه تئوری وپراتيک ديکتاتوری پرولتاريا احتاي
شيوه  در وآلبانی مانند روسيه وچين ی پرولتارياراتاسيس گرديدانقOبات سوسياليستی به پيروزی رسيدند وديکتاتوريھا

 کمونيستھای انقOبی وظيفه .گرفته است صورت ياليسم اشتباھات وانحرافاتی دردوران سوساعمال ديکتاتوری پرولتاريا
که درھمه عرصه ھا مورد مطالعه  دارند تا مسايل انقOب پرولتری را نه تنھا درنحوه اعمال ديکتاتوری پرولتاريا

اعمال ديکتاتوری  گرفته ودر درس آنھانقاط منفیقراردھند تا بتوانند درآينده از ونقد ديالکتيکی  علمیوتحقيق ھمه جانبه
.  ازآن استفاده کنند)کمونيسم(  طبقهب به مرحله عالی ترآن، جامعه بیاعمارسوسياليسم وپيشرفت وتکامل انقOپرولتاريا و

 .می انجامدا نيزديکتاتوری پرولتاريتئوری واين خود به رشد وتکامل تئوری ھای انقOبی درھمه عرصه ھا منجمله 
درآن ايجاب  ديگرھيچ نوع تغييروتکامل که  کامل وبی عيب نقص نيست، صد درصدکه تکامل می کندھرپديده ای بازھم 

کمونيستھای انقOبی می توانند با نقد ديالکتيکی اشتباھات وانحرافات  .جنبه ھای ازکھنه را باخود دارد ھرپديده نو کند؛ن
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  را درآثارآنھا، انقOبی واصول اساسیيل تئوريک مسايح وتفسيربعضی ازپيچيدگی ھایرھبران بزرگ  پرولتاريا وتوض
پراتيک  و محصول تجربهی ھای انقOبی  رشد وتکامل تئور.ری ھای انقOبی پرولتری کمک کنندبه رشد وتقويت تئو

Oبی پرولتاريا وکمونيستھای انقOمبارزه  عرصه:جارب محصول مبارزه درسه عرصه استاين ت.  است بی جھانانق 
لوم مختلف درارتقای سطح درک کمونيستھا ودست آوردھای ع.  وعرصه آزمونھای علمی است زه  طبقاتیتوليدی، مبار

 تئوری ھای . ازپديده ھای اجتماعی وطبيعی ودرتقويت وتکامل فلسفه ماترياليسم ديالکتيک کمک می کندوپرولتاريا
 رتکامل د دررشته ھای معين علمیدکاوشھا وکشفيات علمی جدي، تحقيقاتصول دوران تاريخی معين اند وعلمی مح

  وتجربهجوھرعلم کمونيسم اين است که به تحقيق ليکن . کمک می نمايند درعلوم طبيعی تئوری ھای علمیفرضيه ھا و
مارکسيسم . دريک رشته اکتفا نکرده بلکه درعرصه ھای مختلف حيات اجتماعی به پژوھش ومبارزه دست می زند

با نقد ديالکتيکی جھان ن بينی وفلسفه طبقاتی طبقه کارگرعلم انقOب پرولتری وجھاری،  ايدئولوژی وفلسفه پرولتمنحيث
 اش آنچه ازعلوم وحقايق مسلم یاين علم درسيرتکامل. ه ھای ارتجاعی ماقبل آن تکامل کرده استفبينی ھای ديگروفلس

  .علمی بوده جذب کرده است
دی نقادانه ازدوراول انقOب کمونيستی، ھرآنچه غيرعلمی برپايه جمعبن:"... درھمين صفحه دوم چنين می خوانيم

ونادرست بوده وديگرباواقعيت عينی منطبق نيست، بايد بدورافکنده شوند؛ دستآورده ھا ودرکھای پايه ای صحيح دردست 
رعلمی اين تنھا برخورد صحيح به تکامل ھ. گرفته شوند؛ وھم زمان ھمه اينھادرچارچوبه ای جديد ازنوقالب ريزی شوند

عميق تر، ھمه جانبه تروصحيح وراه تغييرآنھارامانيازبه سOح فکری جديدی داريم تاواقعيت ھای جھان مادی . است
پراتيک عظيم وانقOبی ساختمان سوسياليسم درقرن بيستم منبع رجوع غنی برای چنين کاری فراھم کرده . ترتوضيح دھد

  ".  شده استوجمعبندی نقادانه ازآن به يک ضرورت تاريخی بدل
جمعبندی نقادانه ازدوراول انقOب کمونيستی وبدوريختن چيزھای غيرعلمی ونادرست "درمطلب فوق صحبت از

  ".وپراتيک عظيم وانقOبی ساختمان سوسياليسم درقرن بيستم رامنبع رجوع غنی برای چنين کاری دانسته است
ئوری ھای انقOبی راکه با واقعيتھای عينی امروزی ت" موارد غيرعلمی ونادرست"مقاله  نويسندگان دراينجا بازھم
"  جديدیبه سOح فکرینياز" صحبت از  دراينجاو. دند بدورانداخته شوند، مشخص نمی کنباي وبه نظرآنھا منطبق نيست

ا دراينج. دازنو قالب ريزی شوه جديدی  چارچوبه بقول آنھا کھنه شده اند بايد ھمچنين برای تئوری ھای ک.شده استنيز
ی منبع وسOح مناسب  بقدر]زم  مائوئيسم-  لنينيسم-آيا بنظراين مقاله ديگرعلم مارکسيسم اين سوأل مطرح می شود که 

 وصحيح وراه تغييرآنھاراعميق وھمه جانبه واقعيتھای جھان مادیمونيستھا برمبنای آن شکل گرفته وکنيست تا افکار
 لنينيسم راتشکيل می دھد -ماترياليسم تاريخی شالودۀ فلسفی مارکسيسمدرحاليکه ماترياليسم ديالکتيک و! د؟ندھبتوضيح 

که بمثابه يک آموزش خOق وزنده وپويا که مرتباً تکامل می کند وغنی ترمی شود ونيروی خOقه آن اززندگی وپراتيک 
رسيده است )  م ل م(امروزمارکسيسم به مرحله تکاملی .  تاامروزعمل کرده است نقOبی پرولتاريا سرچشمه می گيرد،ا

 و دست  بکاربسته شدهمبارزه انقOبی پرولتاريای جھان وآموزه ھای رھبران بزرگ پرولتاريای جھان درکارزارتجربه
علم انقOب ( مائوئيسم - لنينيسم- مارکسيسمو. راتأييد کرده است وزه ھاآوردھای علوم بيش ازھرزمانی صحت اين آم

تغييرجامعه  مبارزه در برای  وبشريت مترقی برای کمونيستھا وپرولتاريای جھانمھمترين منبع وسOح فکری) پرولتری
 غيرقابل استفاده بودن چارچوبه زچارچوبه وقالب ريزی جديد؛ به مفھوم آيا صحبت ا. تا امروزشناخته می شود وجھان

 !قعی آن قاصرھستيمھنوزازدرک وايا ما !؟ ديگری دارد انقOبی وعلم انقOب است يا مفھوم وری ھای فعلی تئ
  .واگرمنظورمقاله تکامل وتوسعه چارچوبه فعلی تئوری ھای انقOبی وعلم انقOب باشد بحث ديگری است

زاسيون سرمايه داری معروف شده است بيش ازھرزمان نقاط مختلف آنچه به گلوبالي:" نين می خوانيم درصفحه دوم چ
ی سرمايه داری رقم زده است؛ تغييرات شگرفی درترکيب ھای جھان رادرھم تنيده؛ نقاط ضعف وشکنند گی خاصی برا

ھمه اين عوامل مفاھيم بی چون وچرائی برای مبارزه طبقاتی واستراتژی انقOب . آورده است طبقاتی ھرجامعه بوجود
  ". درھرکشورودرمقياس جھانی دارد

 ونفوذ سرمايه ھای امپرياليستی خاصتاً تسريع گرديده ھای اخيرهجای شک نيست که روند جھانی شدن سرمايه دردھ
ورود سرمايه ھای امپرياليستی به کشورھای تحت سلطه امپرياليسم درقاره . درکشورھای تحت سلطه گسترش يافته است

صاداين کشورھارا  يافته وتمام شاھرگھای حياتی اقت گسترشی ]تين بعد ازجنگ جھانی دومھای آسيا، افريقا، وامريکا
 می اين کشورھا چه دربخش دولتی وچه دربخش خصوصی درزمينه ھای صورتصدورسرمايه به . انددردست گرفته 

ھمچنين حفظ شرايط نيمه .  نه رشد وانکشاف زيربنائی اين کشورھارای سرمايه جھانی سود آورباشدشتربکه بيگيرد 
اين سرمايه .  استی امپرياليستیرمايه ھا درجھت تأمين منافع س اين کشورھا  واقعی ازصنعتی شدنفئودالی وجلوگيری

  وابسته بومی که توسط دولتھایتسھيOتیی کارارزان ومواد خام بانرخ نازل وبازارھای وسيع وبانيرودسترسی به ھا با
برای ن کشورھاراايمنابع وثروتھای طبيعی  زمينه کسب سودھای کOن وغارت د؛ن سرمايه بين المللی آماده می شو بهآنھا

 با کنترول ونفوذ بيشتربرمنابع مالی جھان وشرکتھای انحصاری بزرگ چند امپرياليسم امريکا. ده استفراھم کرآنھا 
 طبيعی وذخاير تا کنترول بخشھای زيادی ازمنابع سعی کرده است،ارداشتن ماشين غول پيکرنظامیمليتی وبا دراختي

 بزرگی ازجھان مانند شرق ميانه وجنوب آسيا چنگالھای خونين اشرادرمناطق باشد؛ ازاينرو داشتهدرکنترولنيز راجھان
ه  درآنھا وجوددارد فروبرده وبا چنگ ودندان اين مناطق رازيرسلطبزرگ وعناصرذی قيمت ديگری که ذخايرنفت وگاز

 درطی  دودھه اخيربا اقدامات نظامی وحشيانه دين اشمتحبه کمک  امپرياليسم امريکا . استنظامی اش نگھداشته
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 امريکا . استبع طبيعی آنھارازيرکنترول اش درآوردهومناذخاير) افغانستان وعراق( ق ميانهيا وشردرمنطقه جنوب آس
 امپرياليستی  ھایسرمايه. تحت کنترول درآوردآسيای ميانه وبحيره حزررانيزسعی دارد تا ازاين طريق ذخاير

 صنتعتی ملی جلوگيری کرده يه ھایمار وتکامل س ومستعمره به شدت ازرشددرکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره
 کرده وصنايع ملی  جلوگيری بشدت اين کشورھا صنايع زيربنائی وترقیشد ور ازايجاد» بازارآزاد « دوکتورين طرحوبا

  صورت می گيردآنھم ايجاد صنايعجھت  در ھم اقداماتیدراين کشورھااگر. اين کشورھا رابه ورشکستگی کشانده است
وزمانی بنابرايجاب . کشورھای امپرياليستی استه به صنايع توابسھOکی ويا صنايع سبک مونتاژخش توليد مواد استدرب

  وجود دارد، انتقالمنافع سرمايه جھانی، سرمايه ھا ازاين کشورھا به نقاط ديگری ازدنيا که امکان سودآوری بيشتری
 عملکرد سرمايه .دنباقی می مانکشورھا  دراين  وگرسنه وفOکت زده ازکارگران بيکاروبی سرنوشت؛ ارتشھاید نکن

وياتوليد به واد استھOکی  دربخشھای صنايع مين کشورھا چنين است که سرمايه گذاری دراھای امپرياليستی
 وبانک جھانی IMFدرطی دھه ھای اخيرسرمايه ھای امپرياليستی عمدتاً ازطريق .صادرات  صورت می گيردمنظور

، صورت  نمايندان بازی میدارند ورول عظيمی درکنترول اقتصاد جھھان رادراختيار سرمايه ھای مالی جکه بزرگترين
» کمک«  اساسی وضروریطو که شرتوصيه ھا ونظارتھای اين منابع مالی جھان درکشورھای تحت سلطه. می گيرد

  دولت طرف اجتماعی از کمک، حذف ھزينه ھای ھرچه بيشتربربلند رفتن قيمتھا؛اين کشورھاست دروسرمايه گذاری 
 مانند  صورت گرفته است،»نيوليبراليزاسيون«برنامه ھای اين بانکھا که برمبنای .  منجرشده استوتوسعه فقروبيکاری

 خارجی، سست کردن مقررات حاکم  وتوليداتخصوصی کردن دارائی ھای دولتی، گشايش بازارھا بروی سرمايه
 ملی توليد وحمل ادغام ماورای، استھای حمايت ازکارگرانکردن سي محدود، برکسب وکار، کاھش ھزينه ھای اجتماعی

 را اطق روستائی درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم فرايند نابودی نظام ھای سنتی کشاورزی درمن،ونقل وموادخواکی
اين برنامه ھا اھالی زيادی راازدھات، مناطق کشاورزی به شھرھا کشانده وبه رشد سريع شھرھا . سرعت بخشيده است

ودراين ميان حدود يک ميليارد نفرساکن درزاغه نشين ھای موقت ھستند  .ی قديم وايجاد شھرھای جديد منجرشده است
. ين امکانات زيست سالم محروم اندترتمرکزکرده اند که ازکم» جھان سوم« ورھای که دردرون وگرداگرد شھرھای کش

 ھمچنين تجارت وترافيک مواد مخدربه .ن سرگردان ھستندردن کاردرسراسرجھاميليونھا کارگرازاين کشورھابرای پيداک
  که به سا]نه  تا حدود يک تريليون می رسد به منظوراستفاده جنسی ونوجوانان جھانی وتجارت زنانرمايه کمک س

ھمچنين تخريب بی رويه محيط زيست وصدمه زدن به حيات انسانھا وجانوران  . سرمايه بين المللی می ريزدجيب
 دردھه ھای آينده العات وپيش بينی ھای علمی طبق مطرد کهدرياتوسط سرمايه داری جھانی صورت می گيدرخشکه و

 ونباتات غيرممکن  خواھد حيواناتاطقی ازکشورھای قاره آسيا برای زندگی انسانھا ،  درمن خاصتاً ه زمينبخشی ازکر
  .شد

ده است وازگلوبليزاسيون سرمايه داری ياد می کند  تغييرات عظيمی شجھان سرمايه داری دستخوش " : مقاله  اينطبق 
کارکرد گلوبليزاسيون :"  درفقره فوق اينست که گفته شدهمطلب قابل بحثو" نيده استکه نقاط مختلف جھان را درھم ت

واين عامل باعاملھای ديگری مفاھيم بی چون . تغييرات شگرفی درترکيب ھای طبقاتی ھرجامعه  بوجود آورده است
دھد که اين ولی توضيح نمی ". درھرکشوروبه مقياس جھانی داردبرای مبارزه طبقاتی واستراتژی انقOب وچرائی 
کشورھای  درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وھم دردرترکيب طبقاتی را  چه نوع تحو]تی درکدام بخشھاوتغييرات

اين درست است که .دراين کشورھا اثرگذاشته است  که براستراتژی انقOبلی ونيمه مستعمره موجب شده استنيمه فئودا
 توليد ودرمناسبات بين نيروھای تغييراتی رادرشيوهتا حدی   امپرياليسمورھای تحت سلطه به کشبا ورود سرمايه جھانی 

اين تغييرات دربخش زراعت موجب کنده شدن مليونھا دھقان .  بوجودآورده است دراين کشورھا توليدیمولده وروابط
 ويا  شده وبروسعت زاغه نشين ھا افزوده اند وروزتا شام بدنبال لقمه نانی سرگردان ھستند روانه شھرھان شده وميازز

 اين کتله ھای دھقانان که به شھرھا ھجوم آورده اند بطورقطعی ازدھات . شده اند به ديگرکشورھا مھاجرتمجبوربه
تند که ازھرگونه قيد بعبارت ديگراينھا چنان نيروھای کاری نيس. ندنبريده اند وھنوزبا روابط نيمه فئودالی دھات پيوند دار

 برای کاربه شھرھا می ازاينھا بطورفصلیبخشی .  رھا شده و جذب سرمايه شده اند نيمه فئودالی فئودالی ووبند روابط
ی تحت سلطه  درکشورھاحالت نيمه فئودالیاکثراً  ھمچنين انکشافاتی دربخش صنعت نيزصورت گرفته است ولی .آيند

 رشد وانکشاف بخش توليد سرمايه داری ھم درعرصه  سرمايه ھای امپرياليستی موجب. حفظ شده استامپرياليسم 
 افريقآ درتعدادی ازکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره درقاره ھای آسيا، شده و وھم درعرصه زراعتیصنعت

 درآن عده   سرمايه ھای امپرياليستی.ی سنگين ترکرده استوامريکای ]تين وزنه را به جھت بخش توليد سرمايه دار
 نفت وگازھستند ھرچه بيشتردرزمينه اکتشاف واستخراج  ھنگفت منابع دارای کهامپرياليسم ازکشورھای تحت سلطه 

 ه  سا]نبخش اعظم درآمدوسايرفراورده ھای نفتی  صدورنفت وگازبھره برداری ازاين منابع سرمايه گذاری کرده اند وو
 .صنعت وزراعت کمتروياخيلی کم انکشاف کرده انددر بخش رھارا تشکيل داده ودرديگرعرصه ھا مثOً اين کشو

يران، افريقای ، ايلبراز کوريای جنوبی، تايوان، سنگاپور،  مانند امپرياليسمدرچند کشورازکشورھای تحت سلطهاگر
 رخوردارشده اند نسبتھای مختلف ازرشد وانکشاف بسرمايه داری اقتصاد به توليد وچند کشورديگربخشھند جنوبی و

 ھمان يعنی.  دھد شيوه توليد غالب را تشکيل می، ھنوزشيوه توليد نيمه فئودالیی تحت سلطهکشورھاامادراکثريت قاطع 
 کهافغانستان وعراق ، منجمله  برقراراست ومستعمره ويانيمه فئودالینيمه مستعمره و نيمه فئودالی وروابطمناسبات

 ودرتعدادی . امپرياليستی امريکا وناتو قراردارندتحت اشغال نظامی قدرتھایمستعمره و نيمه فئودالی وشورھایک
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 دربخش رشد وانکشاف صنايع  کشورھای سرمايه داری حجم سرمايه گذاریازکشورھای تحت سلط امپرياليسم
 آنھا رونما نگريده اجتماعی واقتصادی ووضعيت  چندان تغييری درساختارتوليدیبسيارمحدود بوده ودر طی ساليان 

،  ازاين قبيلکشورھای ديگریو ، ايران کشورھای کوريای جنوبی، تايوان، سنگاپور، برازيل ودرمورد.است
عده ای و. نشده است اقتصادی اين کشورھا ارايه -  ازساختاراجتماعیدقيق ويا تعريف روشنی عينی وھنوزارزيابی

 ومدعی اند  می نامند»تحت سلطه امپرياليسم وابسته و سرمايه داریھای کشور« ھارااين کشور کمونيستی سازمانھایاز
 دراين  انقOب وتاکتيکھایاستراتژیل می دھد وتشکيه داری شيوه توليد غالب را دراين کشورشيوه توليد سرمايکه 

کشورھای تحت  ريت قاطعاکثديگررفت، آن  به استثنای چند کشورکه تذکراما. فاحشی شده استات دچارتغييرھا کشور
 به لحاظ ساخت  ليکن رشد يافته است؛بدرجات مختلف درآنھا بخش توليد سرمايه داریاوجود ی که امپرياليسم بسلطه

انقOب (انقOب ھمان انقOب ملی دموکراتيکمراحل اقتصادی کشورھای نيمه مستعمره ونيمه فئودالی اند و-اجتماعی 
اجتماعی ی چند دھه اخيراوضاع اقتصادی و درطاگرچه. سوسياليستی استانقOبگذاربه و) دموکراتيک نوين

نائی نبوده که  ولی اين تغييرات تا آن حدی عميق وزيربپرياليسم دستخوش تحو]تی شده است؛درکشورھای تحت سلطه ام
 یرات وتحو]ت دراين کشورھا تا حد زيادی تغيي. بين طبقات اجتماعی دچارتغييرات اساسی شده باشدمناسبات وروابط

  . است روبنائی رونماشدهدرعرصه 
 ليکن قشرجديدی  قطب بندی ھای طبقاتی ھرچه بيشترمشخص شده است؛يه داریدرکشورھای پيشرفته سرما  

 وفارم ، دھقانان مرفه، اشرافيت کارگری ھا که ازمديران شرکتھا وبانکھا، مديران فابريکهصاحبان ثروت وسرمايهاز
  ]براتوارھا، وکOی دادگستری، استادان دانشگاه ھا، صاحبان انجينران، داکترھا،، تکنوکراتھا، تربيه حيواناتداران

  شرکتھای،ی تخنيکیپھا ھای توليدی کوچک، تجارومعامله گران کوچک، ورکشا ھا وبنگاه، فابريکه مستقلمغازه داران
، )زمينی ، دريائی وھوائی( ت عامهوترانسپور شرکتھای کوچک حمل ونقل بار ترميم ساختمانھا،عرضه خدماتدر

عده ای  و  وغيره  بوجود آمده اند، رستورانت ھا ھوتل ھا، مالکان، شرکتھای رھنمای معامOت دستفروشان ،ھنرمندان
صدھا   بعد ازجنگ جھانی دومھمچنين. ياد می کننداين کشورھا درازجامعه شناسان آنھارا منحيث طبقه متوسط نوظھور

 آورده شده اند ويا کشورھای سرمايه داری اروپای غربی وديگر به کشورھایای آسيا وافريقاازکشورھھزارکارگر
ھمچنين مليونھا تن ازکشورھای امريکای ]تين به ايا]ت متحده امريکا، کانادا وديگرکشورھای . مھاجرت کرده اند

 ميليونی  ملی چنداقليتھای  کشورھا درھريک ازاينسه نسل اين مھاجرينامروزبا دوو. سرمايه داری مھاجرت کرده اند
 چنانکه سياھان  ھم.  نيزرنج می کشندیستم مل از عOوه برستم طبقاتی درکنارطبقات زحمتکش بومیوجود دارند که

 .رنج می برند وستم ملی  به شدت ازتبعيض نژادیی شمالیافريقائی تبارورنگين پوستھای کشورھای ديگردرامريکا
  طبقه حاکم ودولتھانژاد پرستی وبرخوردھای فاشيستی گرايشات شديد تفاوتھایا بيه داریکشورھای سرمادر

 بانکھا وشرکتھا، فابريکه ھا  کل باين صورت باستثنای مديران.ای ملی بگونه آشکارافزايش يافته استدربرابراقليتھ
معينی ھای ادتضاقشاراين  باقی ،واشرافيت کارگری که دردزدی وغارتگری سرمايه داران سرجوال رادارند

  .دنباانحصارات بزرگ سرمايه داری دار
 سال 150درمواجھه باضرورت دستيابی به سنتزی نوين ازعلم کمونيسم وتئوری وپراتيک :" درصفحه دوم می خوانيم

. گذشته، درسطح بين المللی درميان جريان ھای منتسب به جنبش کمونيستی ما بادوگرايش اصلی نادرست روبروھستيم
به شکل مذھبی به کل تجربه گذشته وتئوری وروش مرتبط باآن چسبيده است وديگری می خواھد ھمه آن يک گرايش 

يکی دانش قبلی را کافی دانسته وفکرمی کند مارکسيسم . دورريزد) درجوھرخود، ونه لزوماً درحرف( تجربه را
. ئله فقط بکاربست ھمان دانش قبلی است مائوئيسم ھمه چيزرامی داند ومس- لنينيسم- لنينيسم يا مارکسيسم- يامارکسيسم

کامل درتفکرآنان کشف حقايق جديد برای پيروان اين گرايش بطوردگماتيستی به گذشته يک علم زنده چسبيده اند؛ 
  ".چراکه مارکسيسم برای آنان شريعتی خشک وجامداست. ترودقيق تروبسط يافته ترکردن علم کمونيسم جايی ندارند

   :توضيح 
اين فلسفه برپايه علوم بناشده وباعلوم درتماس وارتباط . يات فلسفه مارکسيستی خصلت علمی آنستيکی ازخصوص"

 دست آوردھای فلسفه مارکسيستی نه تنھا ازعلوم کسب می کند بلکه باتعميم .کامل علوم تکامل می يابدنزديک است وبا ت
ن  يدب.  شناخت، به علوم ارايه می دھدآنھا يک جھان بينی منسجم، يک اسلوب تحقيق وپژوھش علمی ويک تئوری

فلسفه مارکسيستی مافوق علوم . م وملزوم يکديگراندوم يکديدگررا تکميل می کنند و]زترتيب فلسفۀ مارکسيستی وعل
ازعلم می نه فلسفۀ مارکسيست خودرا بی نيازازفلسفه مارکسيست است ونه علم بی نياز. لوم است درکنارعنيست، علمی

  ."شمارد
ه گشای مبارزه تاابد راا علم انقOب دردسترس داريم اکتفا کرده وآنرازآنچه تاامروزبه   تنھاين درست نيست کها! بلی

 رھبران بزرگ پرولتاريا رابدون ھرنوع  عملکرد یوشيوه ھا تمام تجربه ھا،تئوريھا ويااينکه.  بدانيم پرولتارياانقOبی
 علم انقOبی زنده، انتقادی ست بايد به آن بمثابه علم نگريست؛م علم ا - ل -که مھمان طور. تباه وانحراف تلقی کنيماش
 ازنظرياتآنچه ؛  درس گرفت درانقOبات گذشته، جنبش بين المللی کمونيستی بايد ازتجارب مثبت ومنفی .تکامل يابندهو

ھارادرپرتو ديالکتيک بايد آنثابت شود غيرعلمی ياو آميزاشتباه رھبران بزرگ پرولتاريای جھان وشيوه ھای عملکرد
اشتباھات  گذشته وحال وشرکت درمبارزه طبقاتی  مطالعه وپژوھش ھمه جانبه علمی ونقد .ماترياليستی تصحيح کرد

 طبقاتی به وبکارگيری تئوريھای علمی وانقOبی درپراتيک مبارزه طبقاتی وتلفيق آنھا درشرايط مشخص جوامع مختلف
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 مائوئيسم علم - لنينيسم-مارکسيسم.  منجرمی شودیتئوری ھای جديدو رضيه ھاف وکشف حقايق جديد ودايش تجربياتپي
  وعلم نجات بشريت ازھرنوع استثماروستم وبی عدالتی؛ اما نمی توان ، علم تغييرانسانجھانجامعه واست، علم تغيير

ھش پرداخته وھرعلم علوم مختلف درعرصه ھای گوناگون به مطالعه وپژو. ادعا کرد که اين علم برھمه چيزاکسيراست
 م علم انقOب -  ل - م. دنبه تحقيق پرداخته وبه کشفيات علمی معينی دست می ياب وجامعه دررشته ای معينی درطبيعت 

 مورد  وجھان بينیو پديده ھا واشياء را برمبنای ھمين فلسفه پرولتری است وبرپايه ديالکتيک ماترياليستی استواراست
 به ما کمک می کند تا به درک صحيح کاوشھای علمی وکشفيات جديد علمی درسايرعلوم .مطالعه و تحقيق قرارمی دھد

.  می دمد وفلسفه ماترياليسم ديالکتيکھرکشف علمی جانی تازه به حقيقت علمی. تری ازپديده ھا واشياء دستيابيم
يگروفھم ودرک اين  يکدتشخيص خصايل متضاد درون يک پديده وخصلت مبارزه مداوم وتغييروتبديل متقابل آنھا به 

. مطلب که چگونه آن مبارزه بنوبۀ خود به ظھورپديده ھای کيفيتاً نوينی منجرمی شود، قلب روش ديالکتيکی است
  .استگاه ديالکتيکی ترازطبيعت  وتکامل علوم طبيعی پشتگاھی برای ديد

. يش اصلی غلط قرارگرفته اندامروزه ھمه کمونيستھای جھان درمعرض اين دوگرا:"  می خوانيم چنيندرصفحه سوم
قطب بندی ھای جديد درون .  وتکامل خود نيستبدون مبارزه آگاھانه بااين گرايش ھا جنبش کمونيستی قادربه حفظ

يارواج اشکال گوناگون دگماتيسم، پراگماتيسم . يابازگشت به گذشته ياپيشروی بسوی آينده: جنبش چپ کامOً آشکارشده
Oمسئله آنست که چارچوبه تئوريکی که مارکس . لم کمونيسمعی دستيابی به سنتزنوينی از براشوبورژوادموکراسی يا ت

بنيان گذاشت وسپس لنين ومائوآنرا تکامل دادند برای بيرون رفت ازبحران کنونی جنبش کمونيستی ورھبری موج 
  ".ديگری ازانقOب ھای سوسياليستی برای تغييرجھان کافی نيست

 ،م به آن دچارھستند گروه ھای مختلف مدعی  کمونيسکه ازگرايشھای انحرافی معينی ای ما قبل آنودرفقره ھفقره دراين 
  اصلی غلط قرارگرفته اند واين دوگرايششي درمعرض اين دوگرا کمونيستھای جھانه ھم کهمی شود گفته ياد شده و

نوين ازعلم کمونيسم وتئوری  سنتزرمواجھه باضرورت دستيابی به د:"درفقره ھای با] چنين توصيف شده اند اصلی
ما بادوگرايش اصلی  سال گذشته درسطح بين المللی درميان جريان ھای منتسب به جنبش کمونيستی 150وپراتيک 

ديگری يک گرايش به شکل مذھبی به کل تجربه گذشته وتئوری وروش مرتبط باآن چسپيده است و. نادرست روبروھستم
پس بنابراين  نظروادعا، :   استتذکاريافته..."  دورريزد) ھرخود، ونه لزوماً درحرفدرجو(می خواھد ھمه آن تجربه را

  نادرست وانحرافین گرايشاتعليه ايگرفته اند تابتوانند اين دوگرايش اصلی غلط قرارن درمعرض کدام کمونيستھا
ريا وکOً جنبش بين المللی پرولتا که به تجربه گذشته وتئوری وروش گرايش اول! نمايند؟ب  وعلمیمبارزه آگاھانه

 مائوئيسم علم است وباآن بايد - لنيسنيسم-زيرامارکسيسم. کمونيستی به شکل مذھبی نظردارد نادرست وغيراصولی است
  علم انقOب راازجوھراصلی آن تھی ميسازد و وپراگماتيستیوھربرخورد مذھبی و دگماتيستی. منحيث علم برخورد نمود

 می خواھد ھمه تجارب انقOبی پرولتاريا رادوربريزد؛ خود تجديد گرايش دوم که. ود استنادرست وغيراصولی  ومرد
اما برخOف اين دوگرايش درفقره .  استرويزيونيسم وآن ارتداد و سقوط درلجنزار بودهنظروانکارازحقانيت علم انقOب

 دانسته وفکرمی کند مارکسيسم يکی دانش قبلی راکافی: ھای فوق شکل ديگری نيزتوضيح شده است باين عبارت که
 مائوئيسم ھمه چيزرا می داند ومسئله فقط بکاربست ھمان دانش قبلی -لنينيسم -  لنينيسم ويا مارکسيسم- يامارکسيسم

 درمقابل اين گرايش، ....درتفکرآنان کشف حقايق جديد برای کامل ترودقيق ترکردن علم کمونيسم جايی ندارد.... است
 بخش دوم مطلب .را موعظه می کنند "بازگشت به نقطه آغاز" گذشته کامOً خط بطOن کشيده وکسانی ھستند که برآن

آن نظرخودرا ابربردر  مقاله  که وتجارب انقOبی پرولتاريای جھان است اخيرھمان انکارازھمه  حقايق علمی علم انقOب
 - لنينيسم- که مارکسيسمما نظرداريم: بخش دوم اما درمورد .درفوق به آن نظرخودرابرازداشته ايم وما ھم ارايه کرده 

 آن درشرايط  وياتلفيقمائوئيسم تا امروزعالی ترين قله تکامل علم انقOب پرولتاريای جھان است وبکاربست اصولی
 توسط کمونيستھای  ايکه جديد علمی ويا تئوری ھایکشف حقايق جديدوھر. است جوامع مختلف، امکان پذير مشخص
 ھمه کمونيستھای ، به يقين کهرا کامل ترودقيق ترسازد که علم انقOب گيرد بصورتيا  می گيرد و صورتانقOبی 

 دانسته وآنرادرپراتيک مبارزات انقOبی شان  مائوئيسم،-م لنينيس- مارکيسيم کيفیتکاملآنرا منحيث انقOبی جھان 
 ارايه کرده ايم Oب درمبحث گذشته توضيحاتیوما دررابطه به ماھيت وخصلت علمی وتکاملی علم انق. بکارخواھند بست

  . ن خودداری می نماييم آودراينجا ازتکراردوبارۀ
 ومبارزه عليه انديشه ھا زارمبارزه انقOبی درکار علم کمونيسمدارند کهنقOبی جھان به اين امرباورھمه کمونيست ھای ا

 برای  راات گذشته جنبش بين المللی کمونيستی، زمينهبرخوردانتقادی به اشتباھات وانحراف ووگرايشات انحرافی گوناگون
 بيشترعلم انقOب کامل آماده ساخته وبه ت جديد انقOبیھای کشف حقايق وتئوری جمعبندی تجربيات مبارزاتی پرولتاريا و

يک  ديالکتمطابق به  ديگربرتکامل علم انقOب اثرداشته و وتکامل علوم ودست آوردھاتجاربھمچنين . می شودمنجر
 بدون مبارزه انقOبی، ايدئولوژيک سياسی مداوم  به يقين که. استيک نظريه دگم ومذھبیعکس آن و ماترياليستی است

نبش بين رافی درجنبش بين المللی کمونيستی ونقد اشتباھات وانحرافات گذشته جعليه ھرگونه افکارونظريات وعقايد انح
. خواھد شدتی برآن مسلط يزيونيس انحرافی اپورتونيستی ورو ونظرياتشدهتضعيف   اين جنبش،المللی کمونيستی

 مبارزه انقOبی  ھای مختلف ودرپروسهنيستندھا دگم و]يتغيير بکارگيری آن وشيوه ھایی علم انقOب تئوری ھاھمچنين
عده ند ويامی نماي  بيشتر وتکاملتغييرات کيفی برآنھا واردشده  با کسب تجارب انقOبی جديد مختلف طبقاتیودرجوامع

ازدست شرايط اجتماعی اقتصادی ديگری ردوران ود راشده وياکارآئی شانناچيز محدود وکھنه می شوند وکارآئی آنھاای 
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مبارزه طبقاتی ومطالعه نتايج انقOبات پراتيک  نظری اش وشرکت دراتيقق مارکس درطول دوران مطالعه وتح.می دھند
 وتدوين تئوری ھای انقOبی جھت تکامل فکریر ومبارزه د) کمون پاريس( وانقOب کمون درفرانسهبورژوازی دراروپا

انقOب : لنين دررھبری انقOب اکتوبربه اين نظرمارکس که. باربه نظريات نادرست اش تجديد نظرکرد اش چند
قف ، تودرچند کشورسرمايه داری صورت خواھد گرفتن کشورسرمايه داری اروپا وسوسياليستی ابتدا درپيشرفته تري

شرايط مشخص روسيه تزاری وتشديد تضادھا بين طبقه کارگروخلقھا ی زحمتکش وملل اسيروطبقه سرمايه و. نکرد
 نشان داد که  واشتعال جنگ جھانی امپرياليستی اول وحدت تضادھای درون اردوگاه امپرياليستیداروفئودال روسيه

 بيش ازھمه) حلقه ضعيف امپرياليسم(ی اين زنجير ھا حلقهانقOب دريک کشورعقب مانده سرمايه داری ودرجايی که
استالين ن اشتباھات وانحرافات فکری وشيوه ھای عملکرد مائوتسه دو. سست وشکننده ترباشد، می تواند صورت گيرد

تئوری ادامه "  ،تریتجارب پرولتاريای روسيه وعلل شکست انقOب پرولازکتيکی قرارداده وباارزيابی  را موردنقد ديال
Oب موده و نراکشف" تحت ديکتاتوری پرولتارياب انقOمائوتسه .رھبری کرد درچينفرھنگی پرولتاريائی راکبيرانق 

ی ومعادل قانون اساسی تضاد مارکس وانگلس رانپذيرفت وآنرامطابق به ديالکتيک ماترياليست" نفی درنفی" دون مقوله
  .ندانست

 راست وچپ نظريات انحرافیلوژی ھا، افکارواامروزبا ايدئورکس تتاريخ جنبش بين المللی کمونيستی اززمان ما 
مواجھه با بحران  باونيم قرن ھيچگاھی جنبش بين المللی کمونيستیاما درطول تاريخ بيش ازيک .  بوده استروبرو

ل نشده ونه ھم آن انحرافات توانسته اند جنبش کمونيستی جھانی راازتکامدچار خطوط انحرافی با سقوطتسلط ويا
 بين الملل اول ودوم  رھبرانبعد ازارتداد .پروسه رشد وتکامل آنرا مختل کرده اند بلکه برای مدت زمانی .دارندباز

 بعد شکست انقOب وسقوط دولت ديکتاتوری پرولتاريا دراتحاد شوروی توسط رويزيونيستھای برنشتين وکائوتسکی،
شکست و 1976درسال » سه جھانی«ويزيونيستھایيله ای رکست انقOب درچين بوسش و1956 درسال  خروشچفیمدرن

 به بحرانھای  جنبش بين المللی کمونيستی درھريک ازاين دوره ھا؛ ایانی بوسيله دگما رويزيونيسم خوجهانقOب درآلب
انحراف رويزيونيستی با . تکامل بازمانده استليکن نه جنبش کمونيستی ازدست رفته ونه ھم از. شديدی مواجه شده است

 جنبش انقOبی انترناسيوناليستی وکOً جنبش بين المللی  وشکست انقOب،)مائوئيست(ن حزب کمونيست نپالرھبرا
نه جنبش کمونيستی درشرايط کنونی نيز )م ل م( حزب کمونيست ايرانولی برخOف نظر. ان گرديدکمونيستی دچاربحر

وبه يقين که  پرولتاريا وکمونيستھای انقOبی . تتکامل بازمانده اسپيشرفت وتن است ونه ھم ازجھانی درحال ازدست رف
نيستی ونقد اصولی اشتباھات گذشته  بين المللی  کموخطوط انحرافی ازجنبش باطرد  و اصولی وانقOبیبا مبارزه جھان

 تسلط البته که.  راازبحران کنونی نجات خواھند داد کمونيستی جنبشوايجاد تحرک به جنبشھای انقOبی پرولتری،
 جنبش راھرچه بيشترتضعيف کرده ،بين المللی کمونيستی جنبشاز بربخشھای زيادی  ايدئولوژيک سياسیافاتانحر

 اين  شيوه توليد وخود،ی نيروھای مولدهکه باثرمبارزه توليدي ھمان طور.تکامل سريع آن شده است پيشرفت وومانع
 علما به حقايق  وتجربی،تلف علوم طبيعی تغييروتکامل می کنند وبه اثرآزمونھای علمی درعرصه ھای مخنيروھا

ھای ؛ پرولتاريا وکمونيست وزمينه برای پيشرفت وتکامل علوم مھيا می گرددوتئوری ھای جديد علمی دست می يابند
  انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی عليهعرصه مبارزه ايدئولوژيک سياسی (انقOبیانقOبی ھم  درکارزارمبارزه 

 موفق به کشف حقايق وتئوری ھای جديد انقOبی می شوند وبدين وسيله علم انقOب ) طبقاتیمبارزه ارپيشرفت درکارزو
پيشرفت وتکامل جنبش بين  .تئوری ھای انقOبی رابه بوته آزمايش می گذارد پراتيک مبارزه انقOبی  .راتکامل می دھند

وم مبارزه انقOبی پرولتاريا وکمونيستھای انقOبی درعرصه  به تدا رابطه ديالکتيکی،ستی وتکامل علم انقOبالمللی کموني
مبارزه طبقاتی پيشبرد وجنبش بين المللی کمونيستی  انحرافات گذشته در، نقد ديالکتيکیمبارزه ايدئولوژيک سياسی

امع  مبارزه انقOبی پرولتاريا درجو تئوری ھای علم انقOب محصول تکامل تاريخی. دارد وپژوھشھای علمیانقOبی
  اگرازيکطرفقرن بيستم  ." به دست می آيد وعصارۀ تجربه استتئوری انقOبی ازتعميم پراتيک اجتماعی  ". اندمختلف
؛ ازطرف علم انقOب بوده است بيشترتئوری ھای علمی و ترين سند درپيشرفت جنبش کمونيستی جھانی وتکاملروشن

بدون شک . محسوب می شود نيزتوری ھای پرولتاريای جھان ازشکست اين انقOبات وديکتا دورانديگرغم انگيزترين
انحراف . به لحاظ کيفی وکمی تضعيف می نمايد کمونيستی را  بين المللیجنبش فروکش وھربحرانازھرمرحله 

 بين جنبش انقOبی انترناسيوناليستی وجنبشضربه شديدی بر) مائوئيست(نيستی رھبران حزب کمونيست نپال رويزيو
  داری جھانی سرمايه بين المللی مساعد کهپيروزی انقOب درنپال درشرايط واحياناً .  وارد آوردستیالمللی کموني

ياليسم  امپراکثريت مناطق جھان تضاد توده ھای خلق بادرمنجOب بحران عميق ساختاری فرورفته است ودر مامپرياليسو
شکست آن    بلعکسچنانکه. اثرمثبت داشتOی جنبش کمونيستی جھانی اعتبر ی درحال شدت گرفتن استبين الملل

  . گرديد وتعميق بحران جنبش بين المللی کمونيستی درسايرنقاط جھان جنبش ھای انقOبیموجب فروکش 
 کارگران اقدامات دولتھا عليه حقوق، گسترده کارگران درکشورھای سرمايه داریبيکاری درشرايط کنونی جھان 

 وبا] بردن مصرف تحصيل )بازنشستگی(تقاعدوحقوق  درعرصه صحت مکھاحذف کوکارمندان منجمله تقليل مزد و
سا]نه ميلياردھا د]رازبخشھای » صرفه جوئی«  وبه منصه اجرا قراردادن برنامه)خاصتاً درانگلستان(دردانشگاه ھا 

 بلند رفتن ھا،اين کشورمه ھای صحی توسط  دولتھا وشرکتھا در، بلند بردن قيمت بي" خدمات ورفاه عامه" مربوط به 
 وشاگردان موج اعتراضات واعتصابات کارگرانگرفتن  با]موجب وغيرهای اجناس مصرفی توده ھای مردم ، قيمتھ

، آلمان،  بلجيم ھسپانيه،، فرانسه، دريونان درتعداد زيادی ازکشورھای سرمايه داری منجمله ودانشگاه ھامکاتب
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 می شد جنبشھای فعال کمونيستیدرصورت موجوديت  و.ه استيد وسايرکشورھای سرمايه داری گردآيرلندانگلستان،
 مطالباتسطح  استفاده کرد و وبسيج آنھا وزحمتکشان درجھت ارتقای سطح آگاھی کارگرانازشرايط بوجود آمده

ی ويا عدم  آيا درصورت عدم توانائ. می نمود وسمتدھی داده  ارتقاءرا به جھت خواستھای سياسیآنھا اقتصادی وصنفی
ران وکارمندان وديت جنبش ھای انقOبی پرولتری نيرومند دراين کشورھا که می توانستند حرکتھای اعتراضی کارگموج

 است  وياعدم کفايه تئوری ھای انقOبینارسائیدايت و رھبری کنند؛ مشکل بيشترازت انقOبی ھ رابه جھجزء وشاگردان
ليکن ضعف  ! است؟ گوناگون ايدئولوژيک سياسی بودهتغرق انحرافا انقOبی که درطی سالھا يا ازعنصرپيش آھنگ

 درکشورھای  ھای خلق زحمتکش که کارگران و تودهکنونی  جنبش کمونيستی انقOبی موجب شده است که درشرايط
امپرياليستی، باثرمساعد شدن شرايط عينی درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وتعداد زيادی ازکشورھای تحت 

قب اين ازعنظاره گرصحنه بوده ويا اين جنبش بيشتردست زده اند، دوام داره تظاھرات واعتصاباتم، بسلطه امپرياليس
 رھبران پرولتاريا دردوران وعملکردھا وتاکتيکھای نادرستدئولوژيکی  اشتباھات ايبدون شک! روان است جنبشھا

دورريخت؛   اصOح وياارابا نقد ديالکتيکیکه بايد آنھتجربه منفی پرولتاريای جھان است ديکتاتوری ھای پرولتاريا، 
 بيشترمشکل عنصرپيش آھنگ انقOبی  ايدئولوژيک سياسی وتشکيOتی کنونی درجنبش کمونيستی جھانیليکن عدم کفايت

 ازضرورت  زيادی صحبتدرمقاله  ھمچنين. زدت ھمه جانبه دس انقOبی مبارزهاست که بايد درجھت رفع آن به
  چيزی"چوکات بندی تئوريک جديد"ازمحتوی اين  شده است؛ ليکن ما تا ھنوزوريک  جديدیوگسترش  چوکات بندی تئ

  . نمی دانيم
مسئله آنست که چارچوبۀ تئوريکی که مارکس بنيان گذاشت وسپس لنين ومائوآنراتکامل :" درھمين فقره آمده است که

ی ازانقOب ھای سوسياليستی برای ورھبری موج ديگرفت ازبحران کنونی جنبش کمونيستی دادند برای بيرون ر
عدم کفايت چارچوبه ھای تئوريک گذشته، يک واقعيت عينی است که باب آواکيان رھبرحزب . تغييرجھان کافی نيست

ن تشخيص اين معضل نيمی ازآزادی وحل آ.  کمونيست انقOبی امريکا آن رادرک کرده وتOش می کند به آن پاسخ دھد
که بطورسيستيماتيک وپيگيرانه به نيست درجھان امروزاست معدود رھبران کمون جزوباب آواکيا. نيمی ديگراست

 اونه تنھا دستآوردھای کسب شده  اززمان .ست اعلم کمونيسم پاسخ داده ودرحال تکامل آنوين ازضرورت ارائه سنتزن
ی شان ثابت شده  ويااينکه مارکس تاکنون را مورد بررسی ودفاع قرارداده وبراھداف واصول پايه ای کمونيسم که درست

ديگربکاربستنی نيستند عميقاً موردنقد قرارداده وکمونيسم رابرپايه شالوده علمی تروصحيح ترقرارداده ودررا به روی 
ھمه اين تOشھا پايه تئوريکی محکمتری برای انقOب کمونيستی فراھم کرده . تکامل آن درجوانب گوناگون بازکرده است

که بخواھد کمونيست باقی بماند وبه درک علمی تروصحيح تری ازکمونيسم دست يابد، بايد با امروزه ھرکسی . است
  ".نظرات وی آشنا وبا آن درگيرشود

کمونيسم که اصول پايه ای ئوريک گذشته؛ نقد آن  تعدم کفايت چارچوبه":  درفقره فوق به سه مسئله مھم اشاره شده است
  درجوانب مونيسم رابرپايه علمی تروصحيح ترقرارداده ودررا به روی تکامل آن باب آواکيان کديگربکاربستنی نيستند؛
  . نمی دھند توضيحی مسايل مھم مطروحه فوق دربارۀ نويسند گان مقاله  اما".گوناگون بازکرده است

د  ازسن- نوينچالش ھای جديد وسنتز" جمله مبحث ن مطروح فوق م ومباحث مسايلسند اصلیحال با توجه به منبع و
دراين سند .  را مورد بحث قرارمی دھيم  " - مانيفستی ازحزب کمونيست انقOبی امريکا-آغازيک مرحله نوين: کمونيسم

  :چنين می خوانيم 
نه تنھا رھبری ھمه جانبه حزب ماراتأمين کرد، بلکه به تعميق تحليل علمی باب آواکيان طی سی سال اخير... " - 1

 ظھورسنتزنوين، يج اين کار،انت.  استراتژيک به انقOب کمونيستی ادامه داديستی ونگاهه جنبش بين المللی کمونازتجرب
تئوری انقOبی : ھمچنين اين سند می نويسد.  تئوريک برای پيشبرد اين انقOب بوده استچارچوبيعنی تکامل بيشتر

ا تئوری وپراتيک انقOب ام. وعلمی که طی موج اول شکل گيری انقOبات سوسياليستی تکوين يافت، موجود است
اتخاذ رويکرد علمی، واستخراج درس ھای ضروری . کمونيستی درمواجھه باچالش ھای اوضاع کنونی بايد پيشرفت کند

ازتجربه کلی موج اول انقOب سوسياليستی وتحليل ازنتايج استراتژيک تغييرات گسترده ای که دردنيا درحال رخ دادن 
نوين که توسط باب آواکيان مطرح شده، تشابھی با عاليت وروش ورويکرد، دراين سنتزفدراين سامان . است، ]زم است

يعنی تثبيت يک چارچوب تئوريک برای پيشروی جديد . دارد آنچه مارکس درپيدايش جنبش کمونيستی انجام داد وجود
 امروز، وبا اين سنتزنوين، اما.  به وجود آمده استانقOب درشرايط نوين که پس ازپايان مرحله اول انقOب کمونيستی

يعنی اين طورنيست که ما فراخوان دورريختن تجربه تاريخی جنبش . مطرح نيست" بازگشت به نقطه اول" قطعاً مساله
که طی موج اول تکوين " پيکره غنی تئوری علمی انقOبی"کمونيستی، جوامع سوسياليستی که تاکنون به وجود آمده اند و

آواکيان به عھده باب بلکه آنچه ]زم است و. اری غيرعلمی ودرواقع رويکردی ارتجاعی استاين ک. يافته رامی دھيم
داشته، استخراج درس ھای مثبت ومنفی ازآن تجربه  گرفته تکامل ايدئولوژيک وتئوريک برپايه آنچه درگذشته وجود

  ".وارتقاء آن به سطح يک سنتزجديد وعالی تراست
، تثبيت يک چارچوب تئوريک  برای پيشروی جديد انقOب درشرايط نوين تزنوينظھورسن -درپراگراف با] صحبت از

 اما حال می.  که بعداً درزمينه خواھيم پرداخت شده است-وتکامل ايدئولوژيک وتئوريک برپايه آنچه وجود داشته
طرح شده وآنچه مارکس  تشابھی بين آنچه که توسط باب آواکيان م سنتزنوينن دراي:" که گفته شدهپردازيم به اين مطلب

  ."  وجود دارددرپيدايش جنبش کمونيستی انجام داد
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 طبيعت، جامعه  که به لحاظ بکارگيری شيوه ای تحقيق وتحليل علمی درباره اگرمسئله ازاين جنبه مطرح شده باشد
 وجه تشابھی ان، توسط باب آواکي مختلفجوامع طبقاتیاوضاع جھانی وتحليل  و اجتماعی و طبيعی  پديده ھایوتفکرويا

ادعا شود که اين اگرلی  و؛ است يک مسئله،ه است انجام دادرکسيسم علم ما فلسفه و درپيدايش کهمارکس کاراو وبين
 پايه گذاری ،  تدوين تئوری ھای علمی انقOبی يعنی وانگلس انجام دادند، آنچه که مارکسبين شکل ومضمونمشابھت در

 که بايد  مسئله ای ديگری استکارباب آواکيان درجنبش بين المللی کمونيستی،ا ، بف علم انقOبسوسياليسم علمی وکش
  .  نمودروی آن مکث

 رابرای اولين باردرتاريخ بشريت کشف نمود )مارکسيسم(علم جديدیفلسفه ومارکس تئوری ھای علمی را تدوين کرد و
 تئوری را ازپراتيک اخد می ت مارکسبعبار. مود اوتئوری ھای انقOبی راازپراتيک انقOبی اخذ ن.تکه قبOً وجود نداش

 رشد سرمايه داری وظھورانقOبات بورژوائی درکشورھای اروپای غربی .وآنرا درپراتيک انقOبی بکارمی بردکند 
 رابرای   عينی زمينه علوم سريع برای رشد وانکشاف وپيدايش طبقه کارگرنوظھورومھيا شدن شرايطی شمالیوامريکا

 کی ايدئولوژی ھا بانقد ديالکتيبه کمک انگلس  مارکس. ھای علمی وفلسفه مارکسيستی بوجود آوردپيدايش تئوری
  آنھا. را کشف کردومارکسيسمی علمی  تئوری ھا، طبقاتی  وشرکت درپراتيک مبارزهارتجاعی ماقبل آن، ومکاتب

ت ا برای پرولتاريادرجريان  مبارزورھنمود به طبقه کارگرباشرکت درجنبشھای کارگری  وانتقال تئوری ھای انقOبی
 دربين کارگران اروپا 1848 درسال  )ست کمونيستمانيف(اولين سند انقOبی مارکس وانگلس. فعاليت کردندانقOبی آنھا

مطالعه وتحقيق آن ووتضاد ھای  خصلت سرمايه داری  و نظامیمطالعه جامعه سرمايه داری وقانونمندی ھاآنھا به . بود
 وتاسيس )پاريس کمون(انقOب کمونوقوع جنبشھای کارگری وورشد  انقOبات بورژوائی دراروپا ماھيت درباره

  . ه وتکامل دھنددازنزديک توانستند اين تئوری ھا راغنا بخشي) چند روزو دوماه برای مدت کوتاه(ديکتاتوری پرولتاريا
اشتباھات رداخته وبين المللی کمونيستی پ جنبش  دربارهدھه اخيربه تحقيق علمی وتحليل باب آواکيان درشرايط سه 

  وکمينترناستالين اشتباھات منجملهرھبران بزرگ پرولتارياات اشتباھ کمونيستی و بين المللیوانحرافات درون جنبش
ختلف رھبران بزرگ پرولتاريا درعرصه ھای متفسيرآثار به تحليل و باب آواکيان. است مشخص کرده ومائوتسه دون را

 وازمائوتسه دون ومائوئيسم سرسختانه دفاع  پرداخته نظامی  و فرھنگی ،  سياسی، فلسفی، اقتصاد سياسیوژيکی،ايدئول
 . است اوبه علم انقOب وجنبش بين المللی کمونيستی مصداق اين خدمت ھااثراودراين زمينه  ونوشتن چند استکرده

  پرولتارياورمبنای آثارتئوريک وتجارب انقOبی ب کمونيستی بين المللیجنبشتحقيق وارزيابی علمی باب آواکيان از
 آنچه ازتئوری ھای انقOبی واصول اساسی علم   به علم انقOب وانقOب جھانی، يعنیی جھانرھبران بزرگ پرولتاريا

محصول دورانھای مختلف مبارزات انقOبی و پيروزی ھای پرولتاريای جھان و( انقOب پرولتری تا امروزموجوداست
 درچين وتجارب ديکتاتوری وانقOب سوسياليستینقOب دموکراتيک نوين  ا،درروسيهاريس، انقOب اکتوبرمون پازک
چين وتجارب ساختمان سوسياليسم وتکامل در وانقOب کبيرفرھنگی پرولتاريائی  پرولتاريا درروسيه چين وآلبانیھای

، صورت گرفته )د می باش برای پرولتاريای جھان-م م ل - ين مرحله ای آن تا امروزعلم انقOب به عالی ترين وبلند تر
 انقOبی امريکا مطرح کرده است، يعنی کارباب آواکيان   حزب کمونيستوه ای که اگراين مسئله را به شي ليکن.است

 وباھم  مدنظرقراردادهيش جنبش کمونيستی انجام داده است؛پيداکشف علم انقOب و  به آنچه که مارکس درمشابه است
 علم انقOب ھای ازتئوری آنچه که  گويااينرا می رساند که نظرقراردادن پراگراف مابعد آن ه نماييم بدون مدمقايس

برای  " جنبش بين المللی کمونيستیکفايت رھبری استباقی مانده  گذشته از وتجارب انقOبی پرولتاريای جھانپرولتری
 درحاليکه درچند !يان سعی دارد تاھمه چيزرا ازنوبناکند وباب آواکرا ندارد" پيشروی جديدانقOب در شرايط نوين

 مطرح نيست، يعنی - بازگشت به نقطه اصلی-بااين سنتزنوين قسماً مسئله:"  پراگراف چنين گفته شده استسطرپائينتراين
آمد اند اين طورنيست که مافراخوان دورريختن تجربه تاريخی جنبش کمونيستی، جوامع سوسياليستی که تاکنون به وجود 

آنچه که باب آواکيان بعھده گرفته است، تکامل ايدئولوژيک وتئوريک برپايه .... ودرپيکره غنی تئوری علمی انقOبی
اين . "داشته، استخراج درسھای مثبت ومنفی ازآن تجربه وارتقاء به سطح سنتزجديد عالی تراست آنچه درگذشته وجود

 وضرورت به طرح اين مطرح شده دوپھلو چراموضوع باين نحوود کهد وفھميده نمی شدومطلب باھم ھم خوانی ندار
  ! بوده است؟  چهضوع به اين شکلمو

حال می پردازيم باين موضوع که سنتزنوين باب آواکيان درعرصه ھای مختلف علم انقOب پرولتری ازچه قراربوده  
  :چنين می خوانيم) يست انقOبی امريکامانيفستی ازحزب کمون( درسند دراين باره.ام موارد صورت گرفته استودرکد

مجدداً برريشه ھای علمی ، مارکسيسم رابه نحوی کاملتروروشدراين سنتزنوين گفته می شود که درعرصه فلسفه  -2
وی ظام فلسفی ھگل رصحبت شده وگفته می شود که ن" نفی درنفی" به ھمين رابطه  درمورد مقوله. اش مستقرمی کند
"  گرايی-ناگزير" ميتواند گرايش " نفی درنفی"بعد ازتوضيح مختصرگفته شده که . اثرگذاشته استمارکس وانگلس 

انتقاد ازگرايش انحرافی درتاريخ جنبش بين " فتح جھان" انترناسيوناليسم، باب آواکيان دراثری بنامدرمورد . داشته باشد
  معين، وحتی آنراداکردن مبارزه انقOبی دريک کشوريعنی ج. سم داردالمللی کمونيستی، مشخصاً گرايش به ناسيونالي

زمانی که ( ومی گويد که اين گرايش دراتحاد شوروی وچين.  با]ی مبارزه انقOبی کلی جھانی برای کمونيسم قراردادن
سم ھمواره يک اصل گذاری کمونين درعين حال که انترناسيوناليسم اززمان بنيا.انجام شد) کشورھای سوسياليستی بودند

ه ھای برخورد نادرست به اين اصل درتاريخ جنبش کمونيستی جمعبندی نيسم بوده است، اما آواکيان ازشيوپايه ای  کمو
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کرد وشالوده تئوريک برای پيشبرد مبارزه جھت غلبه براين دورشدن ھا ازانترناسيوناليسم وپيشبرانقOب کمونيستی به 
  .ستی راتقويت کردشيوه ای عميقاً انترناسيونالي

   مائوتسه دون آنرامنحيث يک قانون اصلی ديالکتيک درکنارقانون تضاد نپذيرفت؛"نفی درنفی"مسئله دردرفقره فوق 
باب آواکيان آنرادرآثارش به تفصيل ذکرکرده . اضداد مابين کميت وکيفيت دانست) ومبارزه( موردی ازوحدت وآنرا
 کرده  صحبت پرولتری منحيث يک اصل اساسی کمونيسمورد انترناسيوناليسم آواکيان درآثارش درمبھمچنين با. است
زمانی که کشورھای سوسياليستی  رھبران روسيه وچين استالين ومائوتسه دون کهروی اين مطلب مکث نموده است وھم 
 درستی به" کھنده ھای گسست ازاي"  را دراثراو بنامين مسايل اباب آواکيانو. رايشات ناسيوناليستی بوده انددچارگ بودند

  .  است توضيح دادهوبه  تفصيل 
باب آواکيان  " : می خوانيمدرمورد خصلت ديکتاتوری پرولتاريا وجامعه سوسياليستی به مثابه گذاربه کمونيسم -3

به وسياليستی به مثابه گذاردرعين حال که خود راعميقاً به درک عظيم وافق ديد گسترده مائو درمورد خصلت جامعه س
 ه کمونيسم وياحل آنھا، دراين يا آن سمت، برای پيشروی بوبارزاتی که مشخصۀ اين گذارھستند وتضادھا وم( کمونيسم

 رده، بهمتکی کرده، ازآن آموخته، استوارانه ازآن دفاع ک) ن کننده استبه عقب راندن اموربه سمت سرمايه داری تعيي
ل محرک روشنفکری، وافق گسترده ضيان، تشويق ھرچه بيشترعامبرای نارابه نقشی بزرگترتبليغش پرداخته، اما نيز

اوازشئی سازی . جامعه سوسياليستی راتشخيص ومورد تاکيد قرارداده استتربرای ابتکاروخOقيت درعرصه ھنر
اين گرايش، افراد معينی ازاين . وسايرگروه ھای استثمارشونده جامعه انتقاد کرده است} {”Reification”پرولتاريا

ه را، به مثابه فرد، نماينده منافع گسترده ترپرولتاريا به مثابه يک طبقه ونماينده مبارزه انقOبی منطبق برمنافع گرو
رفتارھای تنگ الباً ھمراه است با ديد گاه ھا واين گرايش غ. اساسی پرولتاريا درگسترده ترين مفھوم، درنظرمی گيرد

امناسب است، يامی تواند به مثابه چيزی حقيقی، مشخص يااعOم شود را نظرانه وپراگماتيستی وپوزيتيويستی که ھرچه ر
ات ومبارزات بOواسطه ای که توده ھای مردم درگيرآن ھستند؛ محدود می کند به اھداف فوری يمحدود می کند به تجرب

تی ھمگام می اين گرايش به نوبه خود با گرايشا. دولت سوسياليستی وحزب رھبری کننده آن درھرمقطع زمانی معين
  درواقع خOف اين درک علمی است که حقيقت مقوله ای عينی است وبرحسب منافع » حقيقت طبقاتی«شود که ازمقوله

ديد گاه وروش علمی .  متفاوت، تغييرنمی کند؛ وبه ديد گاه طبقاتی کسی که درجستوی حقيقت است وابسته نيستطبقاتی
 به يک مفھوم، ھمه - م، يعنی بمثابه يک علم زنده ونه دگ کاربسته شود اگربه درستی دردست گرفته شود وبه-کمونيسم

اما اين فرق می کند که بگوييم . جانبه ترين، منسجم ترين وسيستيماتيک ترين وفراگيرترين وسيله رسيدن به حقيقت است
ين دست پيدا می کنند؛ که حقيقت خصلتی طبقاتی دارد يااينکه کمونيست ھا به شکلی محتوم درارتباط با ھرپديده ای مع

. اما افرادی که ديدگاه وروش کمونيستی رابه کارنمی بندند يا حتی مخالفش ھستند، قادرنيستند به حقايق مھم دست پيداکنند
  به درجات گوناگون وشکل ھای مختلف درجنبش کمونيستی وجود» طبقاتیحقيقت« چنين ديد گاه ھايی که تحت عنوان

  . استعلمی ماترياليسم ديالکتيکترياليست عاميانه است وخOف نقطه نظروروش واقعاً داشته، تقليل گرايانه وما
 باب آواکيان به مثابه يک بخش مرتبط باسنتزنوين ازديدگاھی يک جانبه درجنبش کمونيستی نسبت به روشنفکران انتقاد

تشخيص کامل راه يی که آنان می واز  درنظرمی گيردمعضليعنی اين ديدگاه که روشنفکران را فقط بعنوان . کرده است
يشبرد مبارزۀ اگاھانه برای مردم جامعه ازواقعيت وارتقاء توانايی توده ھا درپد غنی کسب شناخت عميق ترتوانند به فراين

  ."واقعيت درجھت کمونيسم خدمت کنند، بازمی ماندتغيير
  :توضيح

 برخورد، شيوه بابايد ؛ ليکنلت طبقاتی نداردطبقاتی نيست ويا خص" حقيقت" اين درست است که مقولهفوق،درمبحث 
 منطبق  ھميشه شناخت طبقات ارتجاعی ازپديده ھا.توجه داشت حقيقت  مقوله نسبت بهجھانبينی طبقات ارتجاعی ونگرش

يعنی انسان خود حقيقی .  ذھنی است وبستگی به انسان دارد حقيقت ايده آليست معتقداند کهفOسفه . نيست عينیباواقعيت
ديده ھای جھان عينی دخيل نيستند وبه حساب پوضع واقعی اشياء وخويش را تعيين می کند ودراين کارن معلومات بود

ايده آليست ھا اھميت پراتيک را درشناخت وبعنوان . درباره معيارحقيقت نظريات غيرعلمی مختلفی وجود دارد. ندينمی آ
) اصالت عمل(پيروان مکتب پراگماتيسم. قت استمعيارحقيق او ومعتقدند که خود انسان ومنطمOک حقيقت انکارمی کنند

، ھرآنچه سودی ببارآورد حقيقت است، آن چيزی که درجريان عمل فايده وکارآئی خودرا می گويند حقيقت وجود ندارد
پراتيک معيارحقيقت  "درحالی که مسئله برعکس است. "می شود" وعملی بخورد بدل به حقيقت ند وبدردکارثابت ک

حقيقت عينی به انسان وارادۀ " :لنين می گويد". انسان بايد درپراتيک حقيقت راثابت کند:" مارکس می گويد." تاس
مائوتسه . "انسان حقيقت را درتطابق با واقعيت عينی منعکس می کند. انسان حقيقت را خلق نمی کند. وابسته نيستاو

جتماعی باشد، حقيقت بوسيله پراتيک کشف می شود فقط می تواند پراتيک ا معيارسنجش حقيقت:" دون می گويد
دروغ واشتباه، مقوله فلسفی است که . نقطۀ مقابل حقيقت دروغ است". ...وبازدرپراتيک به اثبات رسيده وتکامل می يابد

طبقات وگروه ھا واحزاب سياسی ارتجاعی . باواقعيت رادرذھن بيان می کندعکاس غلط، مسخ شده وتطبيق ناپذيران
 شان نگريسته و سعی می کنند تاواقعيت ھاراوارونه جلوه داده  خود طبقاتی ومصالحعف به پديده ھا براساس منامختلف

  . وحقايق مسلم راتحريف ومسخ کنند
سنتزنوين ازديدگاھی يک جانبه درجنبش کمونيستی نسبت به با باب آواکيان بمثابه يک بخش مرتبط دربحث فوق 

 وازتشخيص درنظرگرفته می شود معضل يعنی اين ديدگاه که روشنفکران فقط بعنوان . کرده است روشنفکران انتقاد
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مردم جامعه ازواقعيت وارتقاء توانائی توده ھا به فرايند غنی کسب شناخت عميق ترکامل راه يی که آنان می توانند 
  .ت کمونيسم خدمت کنند، بازمی مانددرپيشبرد مبارزۀ آگاھانه برای تغييرواقعيت درجھ

نھا  که درجنبش بين المللی کمونيستی  روشنفکران نبايد ت استاين درست.  اين موضوع ضرورت  به بحث بيشتردارد
 درترويج وتبليغ انديشه ھای انقOبی پرولتری بعنوان معضل درنظرگرفته شوند ويا نقش ورسالت تاريخی آنھا

 بين ولی به جھت ديگرقضيه که درطول تاريخ جنبش . ناديده گرفته شود وپيش برد امرانقOبوروشنگری توده ھای خلق
 درانتقال انديشه ھای روشنگرانه ای و انقOبینقش مثبت  که مردمیانقOبی  واقعاً کمونيستی درکنارروشنفکران المللی

 رد پيشبع ازمنافع طبقات زحمتکش وتحت ستم و دفا، وبسيج آنھا برای مبارزه انقOبیانقOبی به پرولتاريا وزحمتکشان
  ورشد وتوسعه انقOبیمبارزه در فعال وضدانقOبی وشرکت ايدئولوژيک سياسی عليه انديشه ھا وافکارارتجاعیمبارزه

  ؛ ايفاء کرده اندمبارزه طبقاتی ورھبری انقOبات پرولتری وتاسيس ديکتاتوری ھای پرولتارياوساختمان سوسياليسم
منافع طبقات خلق  وادعای کاذب دفاع  از برچھرۀ شانب کمونيسمبانقا روشنفکرانی ھم بوده اند وھستند که عکس آن

انقOبات حتی  و رابه انحراف کشاندهاين احزابو  وپروسه انقOبوارد احزاب وسازمان ھای پرولتری انقOبی شده
زمان  زمانی وارد ساکران است کهفاين جناحی ازروشن. ديکتاتوری ھای پرولتاريا رابه شکست کشانده اندپيروزشده و

؛ ليکن درجريان زآنھا صورت بگيردچنين برداشتی ا، دراول ممکن نيست که ھا ويا احزاب پرولتری انقOبی می شوند
 وتجربه . ماھيت فکری وسياسی روشنفکران به بوته آزمايش قرارمی گيرد  است که طبقاتی وپراتيک انقOبیمبارزه

 ه است که بخشی ازروشنفکران درجنبش ھای کمونيستی، درمقاطع مختلف نشان دادتاريخ جنبش کمونيستی جھانی
بوده ايم که طبقات حاکم رطی دھه ھای اخيرشاھد اين امرنيز ما د ھمچنين. حتی گاھی معضل بزرگبوده اندھم  معضل 

احزاب انقOبی پرولتری درسازمانھا و» قOبیان«بنام  را منحيث عامل ارتجاعی دستوری وپOن شده  روشنفکرانی
  .زدرون متOشی کنند اند تاآنھارااه فرستاد

 درطول تاريخ جوامع بشری درتفسيروتوضيح مسايل پيچيده اجتماعی وپديده ھای طبيعی ومطالعه وتحقيق روشنفکران
 وشناخت ازپديده ھای طبيعی واجتماعی وکشف قانونمندی ھای  ورابطه آنھا وجامعه وموجودات طبيعیدرباره طبيعت

،  اقتصادی وشيوه توليد معين-درھرفورماسيون اجتماعی.ايفاء کرده انددرزمينه رزی رانقش باخدمت کرده وآنھا
وقانونمندی روندھای اجتماعی ورشد درمطالعه وتحقيق وجمع بندی تجارب علمی ومبارزاتی وکشف قوانين اساسی 

يا  مثبت وصاً درباره نقشبحث ما دراينجاخصو.  بوده است کننده وتعيينتکامل اين جوامع عامل ذھنی دارای نقش قاطع
  اينکه. است درطول تاريخ جنبش بين المللی کمونيستیجوامع طبقاتیمبارزه انقOبی درکارزار روشنفکران درمنفی

؛  نيستی بحث شک وکنند، جای درجامعه ايفاء ای تغييرواقعيتبر را نقش مھمی ويا بخشی ازآنھا می توانندروشنفکران
  را درشکستويرانگریومخرب  چه نقش  واينکه بخشی ازآنھاطبقاتی روشنفکران  خصلت دربارهيه ليکن اين نظر

 درآستانه  ازمسيراصلی انقOبی آنبه انحراف کشاندن انقOبات پرولتریيا وديکتاتوری ھای پرولتارياانقOبات پرولتری و
  به درکشورھای مختلف جھان انقOبی وسازمانھای کمونيستیاب احز کنندهبه انحراف  کشاندن خط رھبریيا  وپيروزی
  . توضيح نمی دھدا دراينج اپورتونيسم ورويزيونيسم، بازی کرده اندمنجOب

ه خصلت قشری وطبقاتی  دربارمائوتسه دون وواستالين وانگلس، لنين مارکسه رھبران بزرگ پرولتاريای جھان ؛  ھم
 درجنبش بين المللی منفی روشنفکرانيا وازنقش مثبت عام ور بطوتی درجوامع طبقانقش دوگانه آنھاروشنفکران و

 درتاريخ کرانمثبت وانقOبی روشنف  ھمچنان که درنقش.ارايه داده اند شانرايات  تجربه ونظر بطورخاصکمونيستی
 وتاسيس ديکتاتوری ھای پرولتاريا ودرتغييرواقعيت تجلی  درپيروزی انقOبات پرولتری جنبش بين المللی کمونيستی

 . استود نيزمشھ بين المللی کمونيستی درجنبش قماشی ازروشنفکرانخرابکارانه وفاسد کننده دارد؛ بلعکس نقش
 وخط  انقOبی شدهوارد جنبشھا واحزاب کمونيست» کمونيست« اب   زيرنقتشکيل بين الملل اول تا امروزروشنفکرانیاز

کشانده وخود آنھا را به فروپاشی وسقوط  وآن جنبشھااپورتونيسم ورويزيونيسم منحرف کرده رابجانب   وانقOبی اصولی
 ازروشنفکران تخريبکارانه بخشیوی ما امروزتجربۀ تلخی ازنقش منف. ليسم وطبقات ارتجاعی درآمده انددرخدمت امپريا

 درشکست بين الملل اول ودوم  مھمعاملديگر،  مOحظه می شود که درکنارعوامل.درجنبش بين المللی کمونيستی داريم
پايه اقتصادی رويزيونيسم معاصرھم مثل :"  لنين گفت.ه اند بود"تئوريسن"و» روشنفکران انقOبی« نيکمونيستی ھم

 ويا رويزيونيسم معاصرمحصول سياست امپرياليسم ".رويزيونيسم کھن، قشربا]ئی ناچيزی ازجنبش کارگری است
 وتبديل کردن مونيست اتحاد شوروی کحزب  دربه انحراف کشاندن .وبورژوازی انحصاری بين المللی دانسته می شود

  وشکست انقOب سرمايه داری امپرياليستی وتشکيل نظام وسرنگونی ديکتاتوری پرولتارياآن به حزب بورژوازی
 جای گرفته بودند وبعد مقامات عالی حزب ودولت دربودند که» روشنفکر « ازسنخیرھبران توسط  دراتحاد شوروی

درون حزب ودولت که به رھروان » روشنفکران انقOبی« ؛ انقOب چين راھمين قدرت حزبی ودولتی را قبضه کردند
 شکست انقOب پرولتری ودولت معروف شدند، به شکست کشاندند؛» سه جھانی«سرمايه داری، رويزيونيستھای

درويتنام  وانقOبات دموکراتيک توده ای صورت گرفت ھای خوجه ای "دگمارويزيونيست"  درآلبانی بوسيله سوسياليستی
اھرمھای قدرت که » روشنفکران کمونيست«قماش شمالی، کوريای شمالی ودرچندين کشوراروپای شرقی بوسيله ھمين 
 مOحظه می شود که درھمه اين کشورھا رويز .ندرا درحزب ودولت دراختيارداشتند به شکست ونابودی کشانده شد

سقوط ديکتاتوری ھای  انقOب و درشکست.زاب بوده انديونيسم نماينده منافع بورژوازی نوخاسته ازدرون اين اح
ليکن تجربه پرولتاريای  اند؛ ذی دخل بوده ديگرنيز داخلی وخارجیپرولتاريا وکمونيسم دراين کشورھا عوامل مختلف
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حد  می دھد که درنھايت نقش عمده را دراين ھمه شکستھاجھان ومطالعه تاريخ ھريک ازانقOب ھای اين کشورھا نشان
ونيزانحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی . داشته اند درون احزاب ودولت ھا» روشنفکران «ی ازقماشتا امروز اقل

» روشنفکران «  سنخدراحزاب کمونيست انقOبی خارج قدرت درکشورھای مختلف جھان برھمين منوال بوسيله ھمين
 ای اول قرن بيست ويکم ظھوروتسلطدرسالھ. ، صورت گرفته استشتند که دررھبری احزاب وسازمانھا قراردا

وشکست جنگ انقOبی خلق که درمسيرترقی وتکامل وپيشرفت آن به ) مائويست(رويزيونيسم برحزب کمونيست نپال
 نوين دولت انقOبی خلق ايجاد گرديده بود، حدود ھشتاد درصد رقبه یمرحله تعرض استراتژيک رسيده بود، ھسته ھا

 شرايط  اوضاع وبود،) مائوئيست(لل ارتش انقOبی خلق ورھبری حزب کمونيست نپاخاک کشورنپال زيرنفوذ وکنترو
 آماده شده بود، يعنی حزب  تا حد زيادی درجامعه بود وشرايط ذھنی مساعد برای پيشرفت انقOبدرجامعه نپال عينی

ودولت به جھات طبقات حاکم  سرزمين نپال  توسط آن صورت گرفته بود؛  کمونيست وارتش خلق وفتح بخش اعظم
يک بحران ساختاری  در، سرمايه داری جھانی وامپرياليسم ی وبه لحاظ بين المللمختلفی دچاربحران عميق شده بودند

امپرياليسم امريکا منحيث بزرگترين قدرت .  خودرا ازاين منجOب برھاندانسته است بود که ھنوزنتوشديدی گرفتارآمده
.  درافغانستان وعراق گرفتارآمده انداتودرمنجOبھای جنگ تجاوزکارانه شاندرننظامی واقتصادی درجھان ومتحدين آن 

 هابستوتجاعی فئودال وبورژوازی کمپرادورقطع جنگ خلق واختيارکردن راه پارلمانتاريسم وآشتی وسازش باطبقات ار
نپال که ازحمايت اخاسته  خلق بپدولت ھند وامپرياليسم جھانی وسقوط انقOب وقراردادن ميليونھا تن ازتوده ھایبه 

ط ھمين رھبران حزب کمونيست  توسند،جھان برخورداربودھای مترقی سراسرتوده ھای خلق ونيروپرولتارياو
 رھائی  بهمنحرف بی ايمان شدهفکرنيعنی يک مشت روش. وارتش خلق تحت رھبری آن صورت گرفت) مائوئيست(نپال

ه بخاطررسيدن به جاوپيشرفت انقOب جھانی،  اليسم وکمپرادوريسمخلق نپال ازسلطه وستم واستثمارامپرياليسم وفئود
سال مبارزه  درطی ده  کهخلقی.  شده اند وانقOب جھانی به خلق بپاخاسته نپالیبزرگ  وجنايتومقام مرتکب چنين خيانت

رين وفجيع وشنيع تدولت ھند وامپرياليسم ھزاران کشته داد  دولت فئودال کمپرادوری وابسته به انقOبی مسلحانه عليه
  . ات ازطرف دولت نپال برآنھا رواداشته شدواجحافترين جنايات 

) م ل ا،م ل م(چھاردھه ازپيدايش جنبش کمونيستیبيش از:  افغانستان توجه کنيد)م ل م(تجربه جنبش کمونيستیبه 
ليت داشتند که ونيستی فعا درجنبش کم حزبدو ، گروه ھا، محفل ھا وھا  مدت سازمان ايندرطی. درافغانستان می گذرد

ه  ليکن تجربه پراتيک انقOبی درطی اين چھاردھ.نقOب پرولتری درکشوربوده اند ا مبارزه درراه پيروزیمدعی ھمه
؛ ديگربدنه  باقی مانده اند ازآنھانشان داد که ازھمين تعداد  تشکOت فوق اکنون چند گروه وتعدادی افراد مستقل منشعب

تسليم طلبی طبقاتی وملی سقوط کرده و لجنزاررمنجOب انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی وبزرگ اين سازمانھا د
بودند که » روشنفکر« ھمه اين عناصرازسنخ . نسبت به کمونيسم وانقOب پرولتری وآرمان زحمتکشان بی ايمان شده اند

زسلطه ستم واستثمارفئوداليسم، کمپرادوريسم وپيروزی انقOب پرولتری ونجات خلق ا) ل ا ويا م ل مم ( باادعای باوربه
ه  بی ايمانی اين کتل انحراف ايدئو لوژيک سياسی وکنيد کهتصور. وامپرياليسم وارد اين سازمانھا وگروه ھا شده بودند

  درطی اينکه . پرولتری انقOبی کشوروارد کرده استجنبش را بره انقOب ، چه ضربۀ سنگينیبزرگ روشنفکران ب
 طبقات حاکم نمايندگان  اين رژيم ھای جنايتکارومزدورخلقی پرچمی ھا وگروه ھای ارتجاعی اسOمی زمانھمين مدت

سيال امپرياليسم شوروی با قتل وزندان وامپرياليست ھای غربی وس به کمک باداران شان،ارتجاعی فئودال وکمپرادور
براين جنبش مردمی   سھمگينی را چه ضربات) مم ل(  جنبش پرولتری انقOبی صدھا تن ازمنسوبين وھوادارانوشکنجه

 به تفصيل افشا کرده  آنھا رابارھا وديگربخشھای جنبش پرولتری انقOبی کشورمشخص وعيان است وماوارد کرده اند 
  عمدتاً  وتضعيف جنبش کمونيستی انقOبی شده است، اين سازمانھا وگروه ھامدتاً ازدرون باعث انحراف اما آنچه که ع.ايم
  . اند وھستند بوده پشت کرده به انقOب پرولتری وآرمان توده ھای خلقیانشنفکررو

اين حزب .  افغانستان تشکيل شده است» )مائوئيست(تکمونيس«حزب  بنامی شش سال است که حزب کمونيست-پنجحدود 
ينھا چھل سال ارت ديگربعبا. ين ھستندمتشکل ازروشنفکرانی است که تعداد زياد آنھا ازمنسوبين جريان دموکراتيک نو

حزب   اينکه. را به سينه می زنند»دفاع ازمنافع خلق وميھن« و»کمونيسم انقOبی«است که سنگ 
 قرارداشته درچه وضعيتی به لحاظ خط ايدئولوژيک سياسی وفعاليتھای عملی اش افغانستان » )ائوئيستم(کمونيست«

 . صرف نظرمی نماييم دراينجا ازتکرارآن ايم و کردهوضيح ت درنشرات مادراين زمينهما چند بارو آشکاراست ودارد
 ھای امپرياليستھا) NGO(ازقبل آنھا ز برخی اکه مشتی روشنفکرانقOبی نما ھستند  درحقيقترھبران اين حزب

 زندگی می کننددررفاه وآسايش   ازھمين طريق کOن دالری بامعاشاتازآنھابرخی ديگر، ميليونربه دالرشده اند
درتشکيOت   ھم بنام عضو وھواداراين حزب»روشنفکر«  تحصيل کرده و وعده ایسرمايه اندوزی اندومصروف 

ازمعاشھا ) اشته می شود گذرازمنابع امپرياليستی بدسترس آنکه سا]نه ده ھا ميليون د](ئی آن) ان جی او(گسترده 
زب کمونيست سلف اش چندين سال است که مانند ح» )مائوئيست(کمونيست« اين حزب. وامتيازات مناسبی برخورداراند

 گسست  اش ازانحرافات ايدئولوژيک سياسیه ھرگزنتوانست؛ ولی درعملمی دھدجنگ خلق تدارک  شعار ھايشدرنوشته
اغوا وگمراھی  مصروف ئی امپرياليستھا) ان ج او(  اسارت آوربرنامه ھای رھبران وکدرھای آن درتطبيق نمايد واکنون

 ودولت رتھای امپرياليستیچکمه ھای ارتش ھای قدزيرکه در ق دربين توده ھای خلھادرواقعاين.  ھستندای خلقھتوده 
 تضاد توده ھای  طبقاتی ، درجھت تخفيفتسليم طلبی تفکرانقياد ملی والقایند، در کشته وکوفته می شودست نشانده آنھا
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 اين قماش . می کنند، عملآنھای شماررنجھای ب و آ]م موقتی وتسکينخلق با امپرياليستھا ودولت دست نشانده
  .نمايش گذاشته اندرا ب) م ل م( ی از چھره ای مسخ شده ويا کاريکاتوردرواقع  »روشنفکران«

افات افغانستان که با انحر» )مائوئيست( کمونيست«  حزب مورد  درھمين  حد اقل  کهمطرح می شود  اين سوألدراينجا
افغانستان وجنبش انقOبی انترناسيوناليستی وارد ) م ل م(  را برجنبش کمونيستیاپورتونيستی ورويزيونيستی اش ضرباتی

) جاا(که انقOب خلق نپال را به شکست کشاند وضربه سختی رابر» )مائوئيست(ت نپالکمونيس« کرده است ومورد حزب
  حال؛ھستند" اسيوناليستیجنبش انقOبی انترن"ازاعضای تشکيل دھنده ھردووجنبش بين المللی کمونيستی وارد کرد،  و

 نقش "جنبش انقOبی انترناسيوناليستی" وسايراعضای  وحزب کمونيست انقOبی امريکا) م ل م( حزب کمونيست ايران
) جاا(بحران کنونی در را با تفاوتھای معين درجنبش انقOبی پرولتری کشورھای شان واين دوحزب  وتخريبکارانهمنفی

 با درنظرداشتبھرصورت  ! قضاوت می نمايند؟ ارزيابی کرده ودربارۀ آنھاگونهچ ،وجنبش بين المللی کمونيستی
 بوسيله روشنفکران منحرف درون شکستھای انقOبات پرولتری ازتوضيحات فوق وتجارب منفی پرولتاريای جھان

رھبری کننده   انقOبی خط ايدئولوژيک سياسی اصوليت روی؛ ھميشه بايداحزاب درتاريخ جنبش بين المللی کمونيستی
وعلنی کردن چھره ھای عناصراپورتونيست اصل ادامه مبارزه بی وقفه بين دوخط درحزب انقOبی وافشارعايت  وحزب

« ن بنام رخنه عوامل دشمازنفوذ وتا سعی شود امکانتاحدوکرده تاکيددردرون احزاب  ورويزيونيست
  واقعاً  وخصلت طبقاتی ايدئولوژيک سياسی  خط به لحاظ حزب بايد. درحزب جلوگيری بعمل آيد»روشنفکرکمونيست

عناصرپيشرو سطح آگاھی ايدئولوژيک سياسی ھرچه بيشتر سعی کنند تا انقOبییکمونيستھا. حزب طبقه کارگرباشد
 فعال داشته  سھم وپيش برد امرانقOب خلق  توده ھای مبارزات انقOبیرھبریدر ارتقاء داده تا بتوانندراطبقه کارگر

 ازجانبی ھم طبقه .گسترش بيشتريابدوساير زحمتکشان  دربين طبقه کارگرحزبذ  نفوکمک ميکند تان امرباشند واي
کارگربنا برخصلت طبقاتی اش نسبت به ھرطبقه اجتماعی ديگرانقOبی تراست ودرپروسه انقOب استوارانه به پيش رفته 

 يک حزب کمونيست را  اعضایشی يا اکثريت ازاين مطلب اين طوراستنباط نشود که اگربخ.وبه عقب بر نمی گردد
ولی آنچه که مھم است انقOبی کردن حزب،  .گمراھی نخواھند شد دچارانحراف ود، اين حزبتشکيل بدھکارگران 

برای :"  می گويد لنين دراين باره چنين.خصلت طبقاتی حزب استحفظ  واستحکام ھرچه بيشترخط ايدئولوژيک سياسی
اً يک حزب سياسی کارگران است ياخير، صرفاً نبايد به اين توجه کنيم که اعضاء آنرا تشخيص اينکه  حزبی واقع

کارگران تشکيل می دھند يانه، بافت آن کارگری است ياخير، بلکه قبل ازھرچيزبايد رھبری، مضمون اقدامات رھبری 
د که واقعاً با حزب سياسی وتاکتيک ھای سياسی شانرا مورد توجه قراردھيم وتنھا اين مOک است که تعيين می کن

  ."پرولتاريا سروکارداريم ياخير
 سنتزنوين با آواکيان مبنای فعاليت کمونيستی را بردرک اساسی لنين درمورد نياز :برخورد استراتژيک به امرانقOب -4

ه عمدتاً ازطريق يعنی کاری که نه فقط ون.  توده ھای مردم به تکامل آگاھی کمونيستی استوارکرده وآنراغنا بخشيده است
مپرياليستی تجربه ومبارزات فوری خود توده ھا، بلکه ازطريق افشای ھمه جانبه خصلت وجوانب نظام سرمايه داری ا

. رت می گيرد، اھداف، ديدگاه وروش کمونيسم به شيوه ای سيتيماتيک وھمه جانبه به توده ھا صووارائه روشن اعتقادات
مقطع زمانی معين به ھدف  انجام می شود که مبارزه را درھران يافتهپيش آھنگ سازماين کارتوسط يک حزب 

ل اساسی انقOب را ائ می کند، ودرعين حال سوا]ت ومساستراتژيک انقOبی متصل وبه سوی آن منحرف وھدايت
  باب بارھبری. درگيرساختن ابزارحل اين تضادھا وپيشبرد مبارزه انقOبی می کند ، آنان راتوده ھا نھادهدربرابر

امپرياليستی، تسريع اين پيشبرد فعاليت انقOبی دريک کشورآواکيان، جھت گيری استراتژيک پايه ای ضروری وبرای 
 يک اوضاع انقOبی وظھورميليون ھا وميليون ھا مردم انقOبی، وسپس استفاده کشيدن برای تکوين انتظارفرايند ودرحين

سب توانايی جنگيدن وپيروزشدن درآن شرايط، تکوين يافته، ودرحال ازچنان اوضاعی که سرانجام فراخواھد رسيد وک
سنتزنوين باب آواکيان نه تنھا جھت گيری استراتژيک پايه ای انقOب درکشورھای امپرياليستی  .تکامل بيشتراست

اليسم تغييرات عظيمی که دردنيا ودراکثرکشورھای تحت سلطۀ امپريبلکه درپرتو.  را تکامل داده استمانندامريکا
لش ھای جديدی که مبارزه انقOبی دراين کشورھا باآنھا اخارجی روی داده است، ھمه را فراخوانده است که به چ

اين خيلی مھم است که به اھميت . استراتژی انقOبی دراين کشورھاست توجه کنندرروبروست ونيازمند تکامل بيشت
تقاد کردن وگسست ازخطاھا وکمبودھای مھم ودرعين حال برجسته ان: نوين کم بھاء ندھيممثبت اين سنتزوپتانسيل نيروی 

 جنبش ھای بين المللی کمونيستی وکشورھای سوسياليستی مثبت بوده است وآن ھا را کردن آنچه درتجربه تاريخی
 ًOدرسطحی نوين وپيشرفته ترازنو قالب ريزی کردن، وبه يک معنا زنده کردن اين حقيقت که رسيدن به يک دنيای کام 

مطلوب است وقراردادن تمام اين تفکربرشالوده ای محکمتر نوين وبنياداً متفاوت نه تنھا ممکن است بلکه بسيار
بنابرين ما نبايد به اين پتانسيل به عنوان منبع اميد وجسارتی که شالوده علمی مستحکم دارد .... ماترياليستی وديا لکتيکی

  ".کم بھاء بدھيم
  :توضيح

  دربارهستی توده ھا، مبارزه افشاگرانه ھمه جانبهيتکامل آگاھی کمون امر توجه به:ستی گفته شده کهدرپراگراف فوق بدر
ونيستی به شيوه سيستيماتيک م ارايه اعتقادات، اھداف وديد گاه ھای روشن کلت نظام سرمايه داری وامپرياليسم؛خص

توده ھا ادن مسايل وسوا]ت دربرابر، قرارد پرولتارياتوسط حزب پيش آھنگای خلق وھمه جانبه به توده ھ
کردن وگسست ازخطاھا   ھمچنين انتقاد...ودرگيرساختن آنھا درابزارحل تضاد وپيشبرد مبارزه انقOبی وازاين قبيل
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، برجسته کردن تجارب مثبت تاريخی جنبشھای بين المللی کمونيستی وکشورھای سوسياليستی  جنبشوکمبودھا ی مھم
بی  اند که درگذشته نيزکمونيستھای انقOمسايل مھم وحياتینيزکردن آنھا درسطحی نوين؛ اينھا وقالب ريزی ) درگذشته(

کات بندی  اصول کلی چو مربوط به که آنچه ليکن.روی آنھا بحث کرده اند وبايد جداً درنظرگرفته شده وعملی گردند
،غالباً  ھا، نواقص ونارسائی ھای ھستند باآنکه دارای کمبود که تا کنون تکامل يافته است استتئوريک علم انقOب

کشورھای تحت شرايط  وھم درکنونی کشورھای سرمايه داری امپرياليستی درشرايط درپيشبرد امرانقOب پرولتری ھم
انجام اين .است امرعلمی وديالکتيکی ھا ولی مسئله اصOحات وتکامل آن؛يسم کارآئی وکفايت ]زم را داراندسلطه امپريال

 اصول اساسی علم عايتر و مختلفدرشرايط مشخص جوامعبکاربست تئوری ھای انقOبی  وانقOبی و علمیوظايف
  .ارتقاء می دھدی  عالی تر علم انقOب را درسطح چوکات بندی تئوريک، مبارزه انقOبیانقOب درعرصه

  نقطه نظرات وبرخوردھای درعين حال که ممکن است اينم بازھم می گويي: پوزيتيويسم، پراگماتيسم وامپريسيسم - 5
يعنی .  به شکل ھای متفاوت بروزکنند اما نقطه مشترک آنھا درعاميانه کردن تئوری وکم اھميت دادن آن استانحرافی
تقليل می دھند ودراساس معتقد ند تئوری مستقيماً ) به تنگ نظرانه ترين وفوری ترين مفھوم"( رھنمای عمل"آنرا به 

که به ويژه نزد اين افراد شامل عنصری ( شود؛ ومی کوشند بين پراتيک پيشرفتهازيک پراتيک خاص زاده می 
بنابريک ديدگاه علمی . کننده است رابطه يک به يک برقراروآنچه ظاھراً تئوری پيشرفت) ازارزيابی ذھنی وتحميلی است

اما برخOف تحريفات . ستکمونيستی وماترياليستی وديالکتيکی، پراتيک نقطۀ منشاء نھائی ونقطۀ محک زنی تئوری ا
تنگ نظرانه وامپيريسيستی، اينرابايد فھميد که پراتيک مفھومی گسترده دارد ودربرگيرندۀ تجربه گسترده اجتماعی 

سند قدرتمند اين واقعيت، پايه ريزی تکامOت . وتاريخی است ونه صرفاً تجربۀ مستقيم يک فرد، گروه، حزب ياملت
مان مارکس تاکنون، اين تئوری ازعرصه گسترده ای ازتجارب استخراج شده، شکل ازز: بعدی تئوری کمونيستی است

پراتيک بمثابه سرچشمه  . عنی ازعرصه ھای گسترده ازتکامل تاريخی درجامعه وطبيعتي. گرفته وغنی شده است
به شيوه واگرت عميق تبديل شود وخواھد شد می تواند به يک ضد حقيق" پراتيک معيارحقيقت است"تئوری واين حکم که

اما اين درک اساسی وعلمی کمونيستی به واقع ..... ای تنگ نظرانه وامپيريسيستی وذھنی تفسيرشده وبه کاربسته شود
دولت کھنه ارتجاعی بايد : تبارھا وبارھا به بھای خون ميليون ھا ستمديده اززمان کمون پاريس تاکنون حاصل شده اس

بنياداً نوين بايد به منصه ظھوربرسد که نماينده منافع انقOبی استثمارشدگان  شود ودرھم شکسته شود ويک دولت نابود
بی لگد مال اين صورت، ھمه دستآوردھای مبارزه انقOدرغير. يی ھمه نوع بشراستاسابق درامرتحول کل جامعه ورھ

 ودرگيری عميق درديدگاه  گرايشات انحرافیباگسست ازاينفقط . نيروھای انقOبی بريده خواھد شدونابود خواھد شد وسر
ومحکم کردن ھرچه بيشترخود ) وبايد ھمچنان تکامل يابد( مل يافته تکاوروش ھا واصول کمونيسم تا آنجا که تاکنون

فقط بدين .  که کمونيستھا می توانند مسئوليت ھا وچالش ھای عظيم را به دوش گيرند وپيشآھنگ آينده باشندبراينھاست
چراکه درغيراين صورت به . دراازادامه بقايای گذشته جداکنند يابه ورطه اين انحطاط نيفتندطريق است که می توانند خو

 موجود وحرکت به سوی اه خOصی آنان ازجنون ودھشت دنيایتوده ھای مردم درسراسردنيا که انقOب کمونيستی تنھا ر
  ".دنيايی است که واقعاً شايسته زندگی کردن آنھاست، خيانت می کنند

  :توضيح
، به نقش عمدتاً به دومسئله مھماست؛ ولی دراينجا ل مھمی توجه صورت گرفته مساي  بدرستی بهدرپراگراف فوق

رھنمای " اينکه تئوری رانبايد به . شده است واھميت تئوری انقOبی ونقش پراتيک درشناخت حقيقت واھميت آن تاکيد
" پراتيک معيارحقيقت است" مونيستی تاکيده شده است که تقليل داد واھميت تئوری انقOبی وھم روی اين اصل ک" عمل

  ". است ونفطه محک زنی تئوری سرچشمه تئوریپراتيک"و
Oبی استخراج شده تئوری ھای انقOه وطبيعت شکل  وازعرصه ھای گسترده ازتکامل تاريخی درجامعبی ازتجارب انق

".  ای وجود نداردبدون تئوری انقOبی جنبش انقOبی" يرا بی کم بھاء داد؛ ز نبايد به تئوری انقO.وغنی شده اندگرفته 
دراين جاروی اين مسئله نيزتاکيد صورت گرفته که کمونيستھا بايد ازاشتباھات وانحرافات گذشته جنبش بين المللی 

  . کمونيستی گسست کنند تا به ورطه انحطاط نيفتند
ن زمينۀ دانستنی ھای بشری، عبارت است ازتوجيه تئوری مجموعه ای است ازانديشه ھای رھنما دراين ياآ! بلی

نوبۀ خود  وب  تئوری که خود برشالودۀ پراتيک وعمل پديد می گردد .وتوضيح علمی قوانين تکامل  درطبيعت يادرجامعه
تئوری ھا . شناسائی ھای علمی بشری ايفاء می کند درحيات جامعه، درزمينه سايرنقش فعالی به پراتيک خدمت مينمايد،

 موضوعات وقضايا درفعاليتھای عملی  وپيش بينی علمی دربارهزارتحليل برای مفھوم، توضيح دقيق ازدورنمای مسايلاب
به شمول تئوری ھا توضيح دھنده  بسياری اززمينه ھا وعرصه ھای مختلف مطالعه وتحصيل . وپراتيک انسان ھا ھستند
 بايست دست به تعميم تازه بزند، يعنی احکام کلی  می ای درھررشته علم وتئوری ھای علمی.علوم وھنرھا وصنايع اند

 ريشۀ تکامل  ھمين خود،نمايدورت عام بيان وجديدی را تدوين کند که نتايج تجربيات را جمع بندی کرده وآنھارا بص
نسبت به تئوری کھنه  را وموضوعات پديده ھا اگريک تئوری جديدی تدوين شود که.دانش وپيشرفت تئوری است

  ، به يقين ) شدثال قدرت توضيحی بيشتری داشته بابطورم( ازدورنمای آنھا بدھدی توضيح بھتر وضيح کردهبھترتو
تئوری بخشی ازجھان بينی است چراکه يک جھان بينی مرکب . ست که تئوری جديد صحيح ترا شدتصديق خواھد

 جھان بينی يسمئ مائو-يسم لنين-مارکسيسم. ازتئوری ھای مختلف مربوط به عرصه ھا ومسايل گوناگون است
ا وزمينه تئوری ھای خودرادرعرصه ھ) فلسفه، اقتصاد سياسی وسوسياليسم علمی( پرولتاريااست ودرھرسه بخش عمده 
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 ًOتئوری طبقات، تئوری  تئوری انعکاس، تئوری تکامل،تئوری ماده وشعور، ،درفلسفه: ھای مختلف بيان می دارد مث 
  تئوری علمی،درسوسياليسمواضافه ارزش وغيره؛   تئوری کا]، وغيره؛ دراقتصاد، شناخت  مارکسيستی تئوریدولت،
، تئوری استراتژی وری پرولتارياانقOب تحت ديکتاتتئوری ادامه ،  ديکتاتوری پرولتاريا، تئوری پرولتریانقOب

 را ازپراتيک اخد می  مارکسيسم تئوری. وغيرهوتاکتيک حزب  انقOبی، تئوری استراتژی وتاکتيک دموکراسی نوين،
 پراتيک وعمل ".خت تئوريک استاپراتيک برترازشن:" لنين می گويد. کند وآنرا برای تغييرانقOبی جھان بکارمی برد

  تئوری مارکسيستی: ھمچنين اضافه می کند.وبی ثمرخواھد بودای تئوری انقOبی روشن نگردد کوراگربا چراغ رھنم
 نيروھای ".داشته باشد بدون تئوری انقOبی جنبش انقOبی نمی تواند وجودو نقش سازمان دھنده وتحول بخش دارد

تژی اانقOبی پرولتری درکارزارمبارزه طبقاتی انقOبی بربنياد جھان بينی علمی ودرپرتو تئوری ھای علمی انقOبی استر
وکمونيستھای انقOبی پرولتاريا .ھا وخط مشی ھای مبارزاتی شانرا طرح وبه منصه عمل قرارمی دھند وتاکتيک

 انقOب وبکاربستن خOقانه آنھا درپراتيک مبارزه انقOبی تئوری ھا واصول اساسی علم علم انقOب وبافراگيری
ای جديدی دست می يابند وتئوری  ودرتغييراوضاع وشرايط  تاريخی جديد به فرضيه ھدرشرايط مشخص جوامع مختلف

  . انقOبی را تکامل می بخشندھا واحکام
کمونيستھای انقOبی   اين رسالت بدوش.پرولتاريا مساعد است برای مبارزه انقOبی شرايط عينی  دراوضاع کنونی جھان

  گذشته وحال وبا نقد اشتباھات وانحرافات وازاين حالت انفعالی بيرون آينديجاد کنندجھان است تا درخود تغييری اساسی ا
حدت ويکپارچگی جنبش بين المللی  برای وايجاد چنين شرايطی زمينه را. ندی انقOب مبارزه کنايجاد شرايط ذھنشان در

جنبش ھای  وازاين طريق است که می توان.  آماده می سازدکام انترناسيوناليسم پرولتریکمونيستی وتقويت واستح
سترش ی تازه بخشيد وگرونقرادرسراسرجھان يستی وضدارتجاعی انقOبی پرولتری وجنبشھای مترقی ضدامپريال

، انواع انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی ايدئولوژيک سياسی وطرد اصولیيق مبارزهوتعمتشديد درجھت ديگربا.داد
تOش درراه ايجاد تشکOت و  )م ل م( يک مبارزه وسيع برای ترويج وتبليغ انديشه ھای انقOبی پرولتریبراه اندازی 

 انقOبی، جنبش بين المللی کمونيستی کارزارمبارزهروشنفکران مردمی در و خلقتوده ھایوسازماندھی  انقOبی پرولتری
  .را تقويت کرده واستحکام می بخشد
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